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سخن ناشر
تاریــخ فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین گــواه آن اســت کــه ایرانیــان بیــش 
از هــر ارزش ملــی بــه شــکل اعجــاز گونــه ای حــول محــور اعتقــادات دینی 
متحــد گشــته انــد و همیــن عامــل بســتر بســیاری از جریــان هــا و حرکت 

هــای مهــم سیاســی و اجتماعی شــده اســت.
در ایــن میــان یکــی از پــر بســامد تریــن موضوعــات مذهبــی در ایــران 
مقولــه زیــارت اســت کــه در رأس آن زیــارت امــام رضــا)ع(  پــس از هجرت 
آن حضــرت بــه ســرزمین خراســان و شــهادت ایشــان قــراردارد، و همیــن 
امــر دســت مایــه آثــار بــی بدیلــی از توصیــف ابــراز ارادت ایرانیــان بــه ایــن 
ــخ  ــادی در طــول تاری ســاحت مقــدس گشــته و ادیبــان و هنرمنــدان زی

هنــر خویــش را در ایــن زمینــه بــه رخ عالمیــان کشــیده انــد.
نمایشــنامه نویســی یکــی از گونــه هــای ادبــی اســت کــه عمــر زیــادی 
در ایــران نــدارد و هنــوز نمیتــوان بــرای ایــن فــن خصوصیــت و ویژگــی 
منحصــر بــه فــردی در نــوع ایرانــی آن همچــون شــعر و داســتان قائل شــد 
چراکــه اساســا پیشــینه ای در ادبیــات کلاســیک ایرانــی نداشــته و آنچــه 
امــروز بــا عنــوان نمایشــنامه در ادبیــات معاصــر مطــرح اســت بــا ســنت 
ــی و  ــی و نقال ــرده خوان ــی، پ ــه خوان ــش همچــون تعزی ــای نمای ــن ه آیی

ــه دارد. روحوضــی فاصل
بــه همیــن نســبت جریــان نمایشــنامه نویســی در حــوزه فرهنــگ رضوی 
ــوده اســت و  ــه زیــارت بســیار کمرنــگ و کــم اثــر ب ــه خصــوص مقول و ب
ــر منتشــر  ــده در ســال هــای اخی ــه صــورت پراکن ــاری ب ــدک آث ــا ان تنه
گردیــده اســت. ازیــن رو بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا 
)علیــه الســام( بــه عنــوان متولــی نشــر فرهنــگ رضــوی در داخــل ایــران 
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و در ســطح بیــن الملــل وظیفــه دارد تــا افــق هــای نــو و بدیعــی از طبــع 
ــه  ــه منــدان ب ــه مخاطبــان و علاق آفرینــی در ایــن مســیر را گشــوده و ب

ســاحت مقــدس حضرتــش عرضــه نمایــد.
مجموعــه نمایشــنامه هــای رضــوی در 8 جلــد محصــول همــکاری بنیــاد 
بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضا)علیــه الســام( بــا هشــت تــن از 
نمایشــنامه نویســان مطــرح ایــن مــرز و بــوم  مــی باشــد کــه جلــوه هــای 
بدیعــی از ارادت ایرانیــان بــه ســاحت مقــدس حضــرت علــی بــن موســی 
الرضا)علیــه الســام( را بــه رشــته تحریــر درآورده و امیــد آنکــه این حرکت 
شــروع جریــان پویایــی در خلــق آثــار برجســته ادبــی در ایــن حــوزه شــود 
ــام اهــل بیــت )علیهــم  و اســتمرار ایــن ژانــر از نمایشــنامه نویســی بــه ن
الســام( را شــاهد باشــیم و نتیجــه آن را درکارهــای نمایشــی ارزشــمند 

معنــوی و دینــی بــه نظــاره بنشــینیم. 
ان شاء الله.     
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آدم‌ها: 
سردار
مریم

 قاسمی
ملیحه
آرمین
یاشار

مردانی
حاج خانوم

ملکوتی
کامران
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صحنه‌ی اول

]تاریکی، صدای بیپ کاردیوگرافی[ 

	 		 شصت، پنجاه و نه، پنجاه و هشت، پنجاه و هفت... بیپ، صدای سردار:
بیپ، بیپ... دارم عادت می‏کنم کامران، بوق انتظار، بوق 

رفتن، بوق ماندن، بوق تلفن، کامران بردار اون گوشی 
رو، بیا پشت خط، جواب اون بچه‏ها رو بده، التماست 
می‏کنم... چهل و پنج، چهل و چهار، چهل ثانیه دیگه 

مونده، تو توُ اتاق عملی، پیجت می‏کنن، هول می‏کنی... 
می‏دویی، نامردی اگه این بار خودت نیای کمکم... بوق، 
بوق... یا غریب الغربا! آقا! من کل اون بیابون رو گشتم، 
وجب به وجب... تکه‏های استخوان کتف، جمجمه‏های 

سوراخ شده، قمقمه، پلاک‏های زنگ‏زده، عکس‏های 
خونوادگی با لکه‏های خون... یوسف داد زد، پیداشون 
کردم سردار... اما اونا نبودن، حالا تنها چاره‏ام اینه که 
تو بخوابی کامران سی، بیست و نه، بیست و هشت... 
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مشهد، بیمارستان ثامن، دزفول، بیمارستان پایگاه 
شکاری، سرنوشت من به بیمارستان‏هایی که تو توشونی 
گره خورده کامران... ترکیب تریاک و مرکوکوروم و تیغ 
خونی جراحی... صدات هنوز تو گوشمه: »من باید بیدار 
بمونم ابراهیم، می‏فهمی؟ بیدار... بخواب دکتر کراواتی، 
تو رو خدا بخواب... « بیست، نوزده، هیجده، هیفده، به 
یوسف گفتم اون دوتا بچه تو اینا بودن که فبها المراد... 

وگرنه مجاور می‏شم تا ابد. حالا نه مرده‏ام مجاوره نه 
زنده‏ام! دستم رو دراز کردم رفیق، این بار نمی‏بخشمت 
اگه خودت نیای کمک... ده ثانیه دیگه من می‏رم، راهم 

نمی‏دن کامران... دین به گردنمه، که تو در برون چه 
کردی که درون خانه آیی... ؟ هشت، هفت، شیش، 

پنج، چهار سه دو یک...

ــد:  ــه می‏خوان ــجریان ک ــدای ش ــراف، ص ــد کاردیوگ ــپ ممت ــدای بی ]ص
»مصلحــت نیســت کــه از پــرده بــرون افتــد راز، ور نــه در مجلــس رنــدان 
ــل  ــگ موبای ــدای زن ــم ص ــدن می‏فهمی ــت« بع ــه نیس ــت ک ــری نیس خب
قاســمی ســت. نــور می‏آیــد. بیمارســتان. اتــاق شــماره 8. ســردار روی تخــت 
بــا تمــام متعلقــات مربــوط بــه مراقبت‏هــای ویــژه خوابیــده. صــدای پیجــر 
بیمارســتان... مریــم روپــوش ســفیدی بــه تــن دارد و قاســمی کــت و شــلوار 
پوشــیده و یــک تلفــن بی‏ســیم و یــک موبایــل در دســت دارد بــا نگرانــی 
مشــغول رتق‏وفتــق امــور بیمــار روی تخــت هســتند، ســردار و ملیحــه کنار 

تخــت نشســته‏اند و ملیحــه در حــال غــذا دادن بــه ســردار اســت.[ 
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نمی‏خواین جواب بدین؟  		 مریم:
]ته لهجه مشهدی دارد.[ خبرنگاره‏ست... از صبح یه‏ریز 	 		 قاسمی:

داره زنگ می‏زنه.  		
چقدر هم پی‏گیره ماشالله! 		 مریم:

)با لهجه غلیظ مشهدی( یی آ می‏خن دوباره  		 ملیحه:
هوچی‏گری کنن! مو مدنم.  		

صبح هم چند بار زنگ زده بود به مردانی.  		 مریم:
خوشم میه آقا کامران خوب بلده دست به سرشون  		 ملیحه:

کنه ای آرو...  		
]صدای زنگ موبایل[ 

چقدر کشش می‏دن!  		 مریم:
شدن کاسه داغ‏تر از آش.  		 قاسمی:

اون بنده‏ی خدا که حق داشت...  		 سردار:
حق داشت؟ خوبه والله. حق داشت اون همه ناروا بار  		 ملیحه:

ما بکنه آقا ابراهیم؟ دست خوش. حرف‏ها مزنین...  		
چطور دیواری کوتاه‏تر از دیوار مو پیدا نکردن ای وسط؟ 		

عزیزش مرده بود خانمم. 		 سردار:
دیگه زیادی شلوغش کردن.  		 مریم:

همیه بگو... مه قراره هر کی عزیزش مرد... چاک عقل  		 ملیحه:
و دنش وابره به روی دیگرون؟ او بنده‏ی خدا هم مث  		

همه بنده‏های خدا... آدمی‏زاده می‏میره دیگه! 		
]سکوت، دوباره زنگ موبایل[ 
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تا جواب ندین ول کن نیستن‏ها...  		 مریم:
عصبی‏ام می‏کنن به ابولفضل. منم دست خودم نیست  		 قاسمی:

قاطی می‏کنم و یهو یه چیزی از دهنم می‏پره که  		
نباید... اون‏وقت دوباره خر بیار و باقالی بار کن!  		

)به سردار( خوشا به غیرت آقا یوسف... تا یارو شما  		 ملیحه:
رو بهنه کرد و چاک دنش وا شد... آقا یوسف حسابش  		

رو گذوشت کف دستش... همچین که تا عمر داره  		
فراموشش نمره! 		

شمام آقا یوسف ماشالله اعصاب ندارین‏ها...؟  		 مریم:
خدا رو خوش نمیید ولی دل من یکی خنک رفت.  		 ملیحه:

باز اگه زده بودم یه چیزی!  		 قاسمی:
می‏خواست حرف دهنش رو بفهمه! 		 ملیحه:

... به خدا من دستم هم بهش نخورد، سه‏تا دوربین  		 قاسمی:
مریم خانم... سه‏تا دوربین از سه جهت گرفتن این  		

صحنه رو! 		
آقا ابراهیم شما ناراحت رفتین؟  		 ملیحه:

نه...  		 سردار:
]زنگ موبایل[ 

حالا طرف رضایت داده و ماجرا ختم به خیر شده.  		 قاسمی:
)اشاره به موبایل( اینا ول کن معامله نیستن.  		

)با دردی خفیف( آخ...!  		 سردار:
]صدای بیب تند‏تر می‌شود.[ 
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دوباره صدا می‏پیچه تو گوش‏تون؟ می‏خین من بیدار  		 ملیحه:
شم؟ 		

نه خوبم... خوبم... 		 سردار:
)کلافه از زنگ موبایلش( لا اله الا الله.  		 قاسمی:

لمِش همینه... من یه مدت خبرنگاری کردم... پیله  		 مریم:
می‏شن تا قلابشون گیر کنه. 		

قطع می‏کنه دوباره می‏گیره. قشنگ می‏دونه که من  		 قاسمی:
نمی‏تونم موبایلم رو خاموش کنم...  		

خوب بذارین رو سایلنت.  		 مریم:
می‏ذارم مریم خانم... بعدش یادم می‏ره از سایلنت  		 قاسمی:

درآرم و تلفن‏های ضروری خلق الله رو از دست 
می‏دم... بر دل سیاه شیطان لعنت! ]مریم می‌خندد.[ 

...الو خواهر گل من... یکی وقتی جواب نمی‏ده لابد 
معاذیری داره دیگه نه...؟ شما این رو نمی‏فهمید یا 
قصد ندارین بفهمین؟ خوب اگه می‏فهمین پشت 

سر هم برای چی زنگ می‏زنین؟ نه خیر... گوش کن 
خواهر مو... می‏گم به مو گوش کن... شکایت او بنده‏ی 
خدا از مو یک چیزیه، ماندن ابراهیم تو ای بیمارستان 

یک چیز دیگه... مو پای جفتش واستادم، نه او بنده 
خدا رو کتک زدم، نه می‏ذارم ابراهیم از اینجا بره، شده 
دور ای اتاق رو سنگر بکشم حرفم رو عوض نمی‏کنم! 

حالا اگه یک عده‏ای می‏خوان ای دوتا قضیه رو 
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قاطی کنن و از موندن ابراهیم تو ای اتاق علم بسازن 
واسه گروکشی سیاسی خودشون، این دیگه نه به مو 

ربطی داره نه به هیچ‏کس دیگه، شمام از مو میشنوی 
خودتو قاطی ای بازیا نکن... میگم نکن دیگه... نه خیر، 

مصاحبه هم نمی‏کنم، تموم، مفهمومه؟ تموم... 
]صــدای بیــپ کاردیوگــراف بــه صــورت عــادی، یوســف موبایــل را قطــع 

ــی‌رود.[  ــردار م ــر س ــالای س ــد و ب می‏کن
تو الان مثلا مصاحبه نکردی؟ همینا رو تیتر می‏کنن  		 سردار:

برات!
شما یک موقع خودتان رو ناراحت نکنینا 		 ملیحه:

نه ملی جان، مو قرار بود فکرمو مشغول این بازیا کنم  		 سردار:
که بیست سال نمیرفتم تو بیابون! دلم به حال اینا  		

میسوزه ملی جان... خودشون رو گرفتار یه چیزیایی  		
کردن که هیچ ارزشی نداره!... غافل از اینکه حقیقت یه  		

جای دیگه است، یه چیز دیگه است! 		
)با اشاره به سردار روی تخت وبه مریم( کامل برگشت  		 قاسمی:

نه؟
بله نبضش طبیعیه... دمای بدن هم خوبه! 		 مریم:

دیدی چیزیم نیست خانم گل 		 سردار:
این رفت و برگشتها طبیعیه؟  		 قاسمی:

نه... اصلا عادی نیست! 		 مریم:
کامران کجاست پس؟ دوبار پیجش کردن که! 		 قاسمی:
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فکر نکنم تو بخش باشه 		 مریم:
مگم آقا ابراهیم شمام خوب شوخیتان گرفته ها!  		 ملیحه:

دست من که نیست خانمم 		 سردار:
می‏دونم... نقل اون دوتا بچه ست دوباره؟ 		 ملیحه:
دعا کن ملیحه... دعا کن این دم اخری...  		 سردار:

)با بغضی آشکار( دور از جون! انقدر حرف مردن نزنین  		 ملیحه:
دیگه!  		

]از اتاق خارج می‌شود واز در پشتی وارد اتاقی دیگر می‌شود.[ 
کجا رفتی ملیحه؟ 		 سردار:

ملیحه خانم خوابه باز؟ 		  مریم:
خسته ست بنده خدا...  		 قاسمی:

خواب زیاد هم خوب نیست 		 مریم:
دیشب همش پیش مادر اون بچه بود 		 قاسمی:

همون سرطانیه؟ 		 مریم:
نگین سرطان این الان دوباره بغ می‏کنه! 		 سردار:

)بغض کرده( هرچی ارام بخش میزدن اثر نمیکرد...  		 قاسمی:
آخر سرملیحه خانم آرومش کرد 		

طفلک بچه..... کامران می‏گفت یکی دوروز بیشتر  		 مریم:
نمی‏مونه 		

نگین بابا این الان دوباره میزنه تو سرش! 		 سردار:
]با یاد همسر مرحومش منیر بدون مقدمه به گریه  		 قاسمی:

می‏افتد.[ سرطان امون نمیده... بی‏پیر 		
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)از دست یوسف کفری شده( بابا... دوسال شد... خدا  		 سردار:
منیر رو رحمت کنه! 		

خدا رحمت کنه منیر خانم رو...  		 مریم:
نور به قبرش بباره... فرشته بود 		 ملیحه:

خدا اموات همه رو بیامرزه 		 قاسمی:
یهو کجا رفتی شما؟ 		 سردار:

این حاج آقا ملکوتی پنجره رو باز کردن سوز اومد  		 ملیحه:
چرتم پاره شد!  		

بارکلا... دروغ هم که میگی  		 سردار:
دروغ نمی‏گم... داشت بغضمم می‏گرفت ولی... میگم  		 ملیحه:
به حق امام رضا شما خوب برن... یک دختری دیدم  		

تو حرم آقا برای این آقا یوسف... مومن... خانم... خوش  		
برو رو... قشنگ پنجه آفتاب... عینه عروسک... خیالم  		
از بابت آقا یوسف تخت نبود وگرنه همونجا تو همون  		

حرم ازش خواستگاری می‏کردم وتمام 		
به قول آقای خدا بیامرزت شما اگه بیل زنی باغچه  		 سردار:

خودتو بیل بزن! 		
چه طور آقا ابراهیم؟ 		 ملیحه:

شما یک پسر عزب تو خانه نداری؟ 		 سردار:
ــب  ــه یوســف می‌دهــد، یوســف قرصــی را از جی ــی را ب ــوان آب ــم لی ]مری

درآورده بــا آب می‌نوشــد.[ 
بعدم، بعید می‏دونم یوسف رضا بده... این کله خراب  		 سردار:
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بعدِ منیر خانم دلش پیش هیچ کی گیر نمی‏کنه.  		
این بنده‏ی خدا کسی رو نداشته واسش آستین بالا  		 ملیحه:

بزنه! 		
این دیوانه هنوز لباسهای خدا بیامرزه رو بو می‏کنه...  		 سردار:

باورت میشه 		
... بس که آقایه...  		 ملیحه:

اقایه؟... خله... کی رو دیدی بعد دوسال لباسای زن  		 سردار:
مرده اش رو بو کنه! کراهت داره اصلا! 		

آقا یوسف... ناراحت تون کردم... ببخشید... نباید حرف  		 مریم:
منیر خانم رو پیش می‏کشیدم 		

نه بابا ما دیگه به این داغ کهنه عادت کردیم مریم  		 قاسمی:
خانم.  		

آقا یوسف!، شما مثل برادرم می‏مونید... خدا شاهده  		 مریم:
عین آرمین برام عزیزید... فکر نمی‏کنید وفتشه که کم  		

کم به فکریه شریک دیگه باشین؟ 		
)خجالت کشیده، خندان( نه خیر! 		 قاسمی:

ها والله اصلن معصیت داره ایجوری عزب گشتن 		 ملیحه:
مطمئنم اون خدابیامرز هم همین رو میخواد 		 مریم:

نیگا انگار دارین با دیوار حرف می‏زنین... باز گوشاش  		 سردار:
سرخ شد از خجالت 		

بس که نجیبه...  		 ملیحه:
ها... خیلی نجیبه! حالا تا این از نجابت نمرده یکی  		 سردار:
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بحث رو عوض کنه! مریم خانم شما یک چیزی بگین 		
]عمدن بحث را عوض می‏کند.[ پس دیشب مادر اون  		 مریم:

بچه حسابی بی‏قراری میکرد؟ 		
]از عوض شدن بحث استقبال می‏کند.[ بعله دیشب  		 قاسمی:

حکایتی داشتیم اینجا! اون خانم یه کاری کرد که  		
ابراهیم برای یکی دوساعت فراموش همه مون شد...  		

ملیحه چجوری آرومش کرد؟ 		 مریم:
نفهمیدم... رفت پیشش و یه کم حرف زد باهاش و بعد  		 قاسمی:
یه سر اومدن تو این اتاق و نیم ساعتی نشستن بالاسر  		

سردار و بعدش مادره از این رو به اون رو شد...  		
عجب 		 مریم:

بفرما، شروع شد 		 سردار:
ابراهیمه دیگه! وجودش برکته تو این بیمارستان ! 		 قاسمی:

یوسف دوباره شروع نکن سر جدت 		 سردار:
می‏دونین مریم خانم... بعضی آدمها تو زندگی حکم  		 قاسمی:
چراغ رو دارن... حاج آقا نباتی می‏گفت... سرجماعت  		

دیشب... می‏گفت ایناخودشون غافلن از نور خودشون.  		
ولی هم چی که نباشن بقیه راه رو گم مکنن ومخورن  		

به درودیفال توتاریکی وظلمات...  		
چی داری می‏گی یوسف؟  		 سردار:

بی‏راه نمیگن که! 		 ملیحه:
بابا هرکی ندونه تو که بهتر می‏دونی وضع من رو!!...  		 سردار:
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من چوق خطم پرتر از این حرفاست... نبود که  		
اینجوری دلنگون نمی‏موندم میون آسمون و زمین...  		

بین نور و ظلمات.	 		
]صدای تند شدن ضربان[

ظلماته... ولی کافیه یه منور بزنن... تا فیها خالدینمون  صدای یاشار:	
می‏افته بیرون... یعنی سردار به اون گندگی ومهمی  		
نمی‏دونه اون مسیر تو دید کامله؟ یا می‏دونه و این  		

همه آدم رو کشونده تو اون قتلگاه؟ 		
چقدر نق میزنی تو... بابا سردار لابد یه چیزی می‏دونه  صدای آرمین:	

که من و شما نمی‏دونیم  		
]صدای ضربان تندتر می‌شود.[ 
چی شد؟ 		 قاسمی:

]دست به کار می‌شود.[ نمی‏دونم 		 مریم:
باز صدا توگوشتونه؟ 		 ملیحه:

ملی اون دوتا بچه مدام دارن از من میگن... صداشون  		 سردار:
توسرمه ملی جان 		

دوباره ضربان تندتر شد 		 مریم:
یا خدا... می‏خواین ملیحه خانم رو بیدارش کنم؟ 		 قاسمی:

نه بذارین بخوابه کاری از دست اون بنده خدا بر نمیآد 		 مریم:
)بابغض وترس ( آقا ابراهیم می‏خواین من بیدار برم؟ 		 ملیحه:

نه پیشم باش  		 سردار:
چه مو باشم پیشتان چه نباشم همه هوش وحواستون  		 ملیحه:
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پیش اون دوتا ست 		
بگم کامران رو پیج کنن؟ )با بیسیم( اکبری... اکبری...  		 قاسمی:

باز ضربان رفت بالا... خیلی هم رفت...  		 مریم:
کاش می‏دونستم تو کله این مرد چی میگذره 		 قاسمی:

والله مردم به بچه‏های خودشون میرسن اول... ما همه  		 ملیحه:
زندگیمون شده دوتا بچه مردم که شما حتی  		

ندیدیشون...  		
حالا هی بشینن و حرف مفت ببافن اینور و اونور که  		 قاسمی:

سردار اتاق وکل تجهیزات بیمارستان رو اشغال کرده!...  		
باید بیان ببینن چه زجری می‏کشه این مرد... آدم  		

نمی‏دونه چی بگه؟ 		
]حالش بد می‌شود.[  		 مریم:

خوبید شما؟ من داد زدم حالتون بد شد؟ 		 قاسمی:
منو پیج کردن گمونم... ببخشید الان میگم کامران  		 مریم:

بیاد اینجا]می‌رود.[  		
)هول کرده، به رفته‏ی مریم( مریم خانم من... بگین  		 قاسمی:
کامران بیاد... من نمی‏دونم اینجا باید چی کار کنم...  		

مریم خانم]به دنبال مریم خارج می‌شود.[  		
لال بشم اگه بابت خودم ذره ایی شکایت داشته باشم،  		 ملیحه:
نه به روح آقام... بابت اسماعیل و سارا ست... اسماعیل  		
آرزو به دل موند که شما تو لباس دکتری ببینینش...  		
نگا کنین ]موبایلش را درمی‏آورد.[ عکساش رو آوردم  		
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براتون.  		
]موبایل را می‌گیرد، ضربان عادی می‌شود.[ ببینم...  		 سردار:
هه... عینکی شده... این خانمه کیه ملی؟ چرا انقدر  		

نزدیکش واساده؟ 		
همون پرستاره است دیگه! 		 ملیحه:

ها... پس بگو... قشنگ هم هست 		 سردار:
همش بهش میگم تو هم مثل عمو کامرانت رفتی  		 ملیحه:

پرستار برا خودت پیدا کردی! 		
]عکس را می‌بوسد و به گریه می‏افتد.[ ببخشین...  		 سردار:

چی شد آقا ابراهیم؟ 		 ملیحه:
من واسه شماها خیلی کم گذاشتم... تا جنگ بود  		 سردار:
که یک روز هم خانه نبودم، بعدم که با تن زخمی  		

افتادم تو بیابون پی زیر خاکی، الانم که دوساله افتادم  		
رو این تخت هیچ کاری ازم برنمیاد!  		

نگین اینجوری آقا ابراهیم، شما خیالتون راحت بود که 	 		 ملیحه:
من بالاسر بچه هام! 		

ــان صــدای شــجریان »مصلحــت نیســت  ــل قاســمی. هم ]صــدای موبای
کــه از پــرده بــرون افتــد راز/ ورنــه در مجلــس رنــدان خبــری نیســت کــه 

ــود.[  ــارج می‌ش ــاق خ نیســت«، ملیحــه از ات
یوسف موبایلت رو جا گذاشتی... یوسف... بابا کمش  		 سردار:

کن اینو... بیمارستانه‏ها مثلا! 		
ساکت بابا... بیمارستانه‏ها مثلا!  صدای آرمین:	
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]می‌خواند.[ مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز/  صدای یاشار:	
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست 		

]سراسیمه وارد می‌شود و موبایل را بر میدارد، صدای  		 قاسمی:
شجریان ادامه پیدا می‏کند و بدل به صدای رادیوی  		
جیبی یاشار می‌شود.[ الو کامران... کامران... کجایی  		

تو... می‏گم کجایی؟  		
ــتان  ــا در بیمارس ــوند... آنه ــن وارد می‌ش ــار و آرمی ــی‌رود. یاش ــرون م ]بی
ــد کــه اینهــا فضاهــای  ــول هســتند. بعد‏هــا خواهیــم فهمی بهــداری دزف

ذهنــی ســردار هســتند[ 
بیا... اینم جای دستت درد نکنه است... رو شاخ عالی  		 یاشار:
جناب )اشاره به خودش( داره میچرخه این بهداری!  		

فشاری ازش تنظیم کردم که... حالا حالا‏ها عمرن  		
پایین بالا بشه 		

]وسایلی را داخل کیسه می‏کند.[ مام این وسط بوقیم  		 آرمین:
دیگه؟  		

بلانسبت بوق. 		 یاشار:
]همنوایی می‏کند با صدای شجریان که از رادیو پخش می‌شود.[ 

یواشتر بابا... بالاسر مریضی ها! کم کن اون رادیورو... تو  		 آرمین:
گوشات عیب داره؟اده باشمام.  		

ای بابا... ناسلامتی شجریانه‏ها... بفرما ]رادیو را خاموش  		 یاشار:
می‏کند.[ قسم می‏خورم مریض جنابعالی الان هفتاد  		
وپنج پادشاه رو تو خواب می‏بینه با اون آمپولی که  		
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بنده زدم به اینجای مبارکشون... ریحان... ریحان...  		
ریحان یه چیزی بگم قبول می‏کنی؟ 		

چیه بگو 		 آرمین:
جان داداش؟ 		 یاشار:

خب بگو ببینم چی میخوای بگی 		 آرمین:
ببین من میگم این طفلی ترسیده، بچه ست، خود  		 یاشار:

زنیش رو نیار تو گزارش، خب؟.  		
به هر حال سربازه... مسولیت داره...  		 آرمین:

چه مسولیتی بابا؟ ]سکوت، یاشار می‏خواند.[ ای  		 یاشار:
حرمت ملجا...  		

امشب هوا ی مشهد داریا! 		 آرمین:
آره جان تو... ریحان خدا وکیلی با این صدا مو به تنت  		 یاشار:

راست نمیشه؟ عدل نمیری جلو پنجره فولاد؟ بو گلاب  		
حرم نمی‏پیچه تو سرت... بو بهشت نمی‏گیری؟ 		

]حین یادداشت برداشتن، ضمن اینکه بدش هم نمیاید  		 آرمین:
سر به سر یاشار بگذارد.[ نه! 		

نه جدی.  		 یاشار:
گفتی پنی سیلین چند بسته شد؟ 		 آرمین:

دویست تا.  		 یاشار:
انبار تهی یه رو هم خالی کردی؟ 		 آرمین:

همونجا که ارواح خبیثه شما رو خفت می‏کنن؟  		 یاشار:
دِ باز گفت !!! 		 آرمین:
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ببیخشید ارواح طیبه... ربنای شجریان دم افطار چی  		 یاشار:
ریحان؟ اونم تکونت نمیده؟ 		

گاز استریل به تعداد لازم... بتادین بزرگ وکوچیک  		 آرمین:
چهل تا... سوزن جراحی... کپسول اکسیژن 		

بابا همه رو بار زدم وکوت کردم پشت تویوتا آماده‏ی  		 یاشار:
آماده ، ردیف! 		

)به تقلید از یاشار( برکناه 		 آرمین:
پس چی؟ فکر کردی همه مثل خودت فراخ تشریف  		 یاشار:

دارن 		
باز گفت این رو !!!. بابا این بی‏ادبیه، خیلی هم بی‏ادبیه  		 آرمین:

همینجوری راحت میگی.  		
پس چرا هی میگی؟ 		 یاشار:

خوب بگم... دلیل نمیشه،  		 آرمین:
آها... چون شما دکتری بگی اشکال نداره، ما بگیم  		 یاشار:

اشکال داره؟ 		
معنی چیزی رو نمی‏دونی لقلقله دهنت نکن... اون روز  		 آرمین:
جلو قاسمی هم این رو گفتی بنده خدا به رو خودش  		

نیاورد 		
چی نکنم؟ لگ لگه دهنم نکنم؟ 		 یاشار:

یا لاقل نمی‏دونی بپرس معنیش رو 		 آرمین:
]انگار چیز جدیدی یاد گرفته، با خود تکرار می‏کند.[  		 یاشار:

لگ لگه دهنت نکن.  		
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نکن 		 آرمین:
لگه لگه نکنم چی کار کنم؟ داریم معاشرت می‏کنیم  		 یاشار:
دیگه؟ می‏خوای لالمونی بگیرم؟ اصلن می‏خوای برم  		
آسایشگاهِ خودم وتو رو با دوستان ارواحت تنها بذارم؟ 		

یاشارعجب آدم ضایعی هستی تو !!! نمی‏دونستم اینقدر  		 آرمین:
بی‏جنبه ایی... خوبه گفتم این یه رازه بین من وتو 		

چی گفتم مگه؟ من راز فشانی کردم؟ اصلا الان مگه  		 یاشار:
غیر از من وتو کسی هست اینجا؟ آهان ارواح یادم نبود 		

یاشار جانِ من چیزی زدی نصف شبی؟ 		 آرمین:
نه خیر  		 یاشار:

پس چته انقدر مخ میخوری و ور میزنی؟ 		 آرمین:
بنده یه راننده آمبولانس بیشتر نیستم عجالتن... هر  		 یاشار:

وقت روپوش دکتری پوشیدم می‏زنم!!! 		
چی می‏زنی؟ 		 آرمین:

هش زاد...  		 یاشار:
منظورت چی بود؟ 		 آرمین:

هش زاد بابا.  		 یاشار:
بگو 		 آرمین:

بجنب بابا یه گردان زخمی داریم وشصت هفتاد  		 یاشار:
کیلومتر راه وسط برو بیابون خدا، اونم قشنگ در  		

معرض دید برادران بعثی.  		
باشه نگو 		 آرمین:
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بجنب دکتر ریحانی که باید بریم دسته گل سردار  		 یاشار:
معظمتون رو جمع کنیم 		

خیلی تابلو می‏پیچونی 		 آرمین:
اگه راست میگی خودت اول بگو 		 یاشار:

چی رو؟ 		 آرمین:
همون 		 یاشار:

چی همون؟ 		 آرمین:
ببین بچه تهران بازی درنیار سرمن 		 یاشار:

راجع به دکتر مردانیه؟ 		 آرمین:
نمی‏دونم 		 یاشار:

راجع به... ولش کن 		 آرمین:
راجع به صدای هم زدن ممتدیه قاشق تواستکانه، اونم  		 یاشار:

به مدت طولانی !!! 		
خوب؟ 		 آرمین:

که یه چیزی قشنگ توش حل بشه همچین 		 یاشار:
خوب؟ 		 آرمین:

خوب؟! تو واقعن بچه تهرانی ریحانی...  		 یاشار:
یاشار 		 آرمین:

موندم با این هوشت چه جوری کنکور پزشکی در  		 یاشار:
اومدی 		

من رو دست ننداز ترکعلی 		 آرمین:
اقای ایک یوسان شما هی نسکافه می‏خوری برای چیه؟ 		 یاشار:
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که بیدار بمونم... خوابم نگیره  		 آرمین:
برکناه... که بتونی بیدار بمونی و به دوخت ودوز  		 یاشار:

زخمی‏های وقت وبی وقت این بهداری برسی که از  		
خط میارن درست شد؟ 		

یعنی می‏خوای بگی دکتر مردانی... ؟؟ 		 آرمین:
بلی... من چه می‏دونم البته 		 یاشار:

یعنی دکتر کامران مردانی تحصیل کرده امریکا... برا  		 آرمین:
اینکه بتونه بیدار بمونه... وبه همه زخمی‏های وقت وبی  		

وقت خط برسه... چیز حل می‏کنه تو استکان وسر  		
میکشه؟ 		

چیز؟ 		 یاشار:
یاشار 		 آرمین:

من هیچی نگفتم‏ها... استغفرالله گه خوردم خدا...  		 یاشار:
بدبخت اصلن شاید این رفتن رفتن آخری شما باشه  		

که برگشتی هم نداره‏ها... همینجوری نشستی با خیال  		
راحت داری تورحات می‏بافی و غیبت می‏کنی.  		

]جلوی خنده ش را می‌گیرد.[ چی؟!!! 		 آرمین:
چی!؟ 		 یاشار:

چی میبافم؟ 		 آرمین:
باز شروع شد 		 یاشار:

جان من؟ 		 آرمین:
ول کن جان آرمین 		 یاشار:
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من رو کفن کنی... چی میبافم؟ 		 آرمین:
بابا حوصله یوخدی‏ها گئجه یارسی 		 یاشار:

بی‏معرفت جان من زدم 		 آرمین:
تورحات میبافی دیگه 		 یاشار:

)خنده ( چی؟ 		 آرمین:
تورحات...  		 یاشار:
تورحات؟ 		 آرمین:

حرف بده؟ 		 یاشار:
ترحات)روده بر شده( یعنی اراجیف 		 آرمین:

باز سوژه گیر آورد 		 یاشار:
آخه پسر خوب مجبوری این واژه‏های عجیب غریب رو  		 آرمین:

استفاده کنی... اونم بدون این که معنی ش رو بدونی؟ 		
]یاشارگوشی را بر می‏دارد تا شماره ایی بگیرد.[ 

چیکار می‏خوای بکنی؟  		 آرمین:
)به سخره( میخوام مسواک بزنم!  		 یاشار:

باز این ناراحت شد وگوشی خوی رو برداشت...  		 آرمین:
یه تماس با ننه خانم می‏گیرم...  		 یاشار:

بابا مردانی الان زنگ میزنه... بابا من شوخی کردم 		 آرمین:
نه بابا ناراحات نشدم که...  		 یاشار:

پس تلفن رو زیاد مشغول نکن سر جدت 		 آرمین:
]شماره می‌گیرد.[ اشغاله که اینم همش]عصبی گوشی  		 یاشار:

را میکوبد.[  		
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]پیش می‏آید و تلفن را از یاشار می‌گیرد و شروع به  		 آرمین:
شماره گیری می‏کند.[  		

ریحان از صبح می‏خوام زنگ بزنم یادم میره. صبحیه  		 یاشار:
داشتم خواب ش رو میدیدم. به جان تو. خواب دیدم  		

ننه خانم وآقا جانم تو یه بیمارستانند و هی تو یه اتاق  		
میرن ومیان. خیلی سعی میکردم بفهمم کی تو اون  		

اتاقه؟ اما نمی‏تونستم؟ تو مشهد بودن...  		
الو... سلام حاج خانوم... دست بوسم...  		 آرمین:

ننه خانومه؟ بده من گوشی رو 		 یاشار:
از من خداحافظ حاج خانوم ]گوشی را به یاشار  		 آرمین:

می‌دهد.[ نمی‏فهمم چی میگه 		
اون فارسی بلد نیست که آخه... الو؟ ننه؟منم یاشار...  		 یاشار:

نی سیزنی نمیرسیز؟ من... یاخچیام... گشلارین  		
نجوردی؟ گدیز دکتوره؟ گدین دا... گدین اورمیه...  		
اولمادی تبریزه... نی سیزنی نمیرسیز؟ شام یمیشم  		
بابا)به آرمین( میگه چرا شام نخوردی! )به تلفن(...  		

رحمت لی قزی ایندیه شام گالار؟ ماکارونی یمیشیخ...  		
الو الو ]صدای اذان از دور[... ننه... قطع شد... الو...  		

]دست روی شاسی تلفن می‏گذارد وزنگ می‏خورد.[ 
مردانیه... بدش من... الو سلام دکتر مردانی ما بفرموده  		 آرمین:

همه وسایل لازم رو بازدیم واماده دستوریم برا ی  		
حرکت... الو الو... الو... د!! ]گوشی را می‏گذارد.[  		
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قطع کرد؟ 		 یاشار:
اصلن کسی پشت خط نبود 		 آرمین:

هیشکی؟. )یک باره(. اوه اوه  		 یاشار:
چی شد؟ 		 آرمین:

پاشو کمک کن برزنت بکشیم رو جنس‏ها... برف  		 یاشار:
گرفت...  		

چه برفی هم شد 		 آرمین:
]بیرون می‌روند. صدای تند ضربان. مردانی تو می‏آید.[ 

اوه اوه چه برفی شد.  		 مردانی:
]قاسمی تو می‏آید.[ 

کامران 		 قاسمی:
چته تو؟ 		 مردانی:

معلوم هست تو کجایی؟ ده بار پیجت کردن 		 قاسمی:
عرض کردم که تو لباسام! مریم یه جوری هولم کرد  		 مردانی:

که من گفتم ابراهیم مرد 		
زبونت رو گاز بگیر 		 قاسمی:

]پرونده پزشکی ابراهیم را از کنار تختش بر می‏دارد...  		 مردانی:
حال ابراهیم رو ی تخت دراز کشیده، در حال خواندن  		
پرونده[ ای سی زی درسته، ریت تنفسی میزونه، ریت  		
قلب سالم... دمای بدن طبیعی... قند و اوره و چربی و...  		

همه چی میزونه، از من بپرسی الان باید پاشه بدوئه! 		
شوخیت گرفته؟ 		 قاسمی:
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من؟!  		 مردانی:
از دیشب سه باررفته وبرگشته 		 قاسمی:

می دونم 		 مردانی:
خوب؟ 		 قاسمی:

خب که چی؟  		 مردانی:
چرا اینجوری میشه؟ 		 قاسمی:

تو هنوز فکر می‏کنی دکترا همه چی رو بلدن نه؟ من  		 مردانی:
چه می‏دونم چرا اینجوری میشه. !!! 		

بالاخره یه دلیلی باید داشته باشه دیگه 		 قاسمی:
بله حتمن دلیل داره 		 مردانی:

خوب؟ 		 قاسمی:
جدی میگم یوسف توضیحی ندارم برای این ماجرا...  		 مردانی:

جز این که بگم یه چیزی نمی‏ذاره بره 		
هنر کردی واقعن...  		 قاسمی:

چشات پف داره که باز 		  مردانی:
آدمیزاد نخوابه چشاش پف می‏کنه دیگه... مگه اینکه  		 قاسمی:

مثل شمامرض بیخوابی بگیره 		
زن بگیر یالقوز 		 مردانی:

کی زنش رو به ما میده!! 		 قاسمی:
]هر دو می‌خندند.[ 

قشنگ بود 		 مردانی:
آره؟! 		 قاسمی:
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تموم دیشب بالا سرش بودی؟ 		 مردانی:
آره 		 قاسمی:

نترس ابراهیم تا جفتمون رو تو کفن نکنه ریق رحمت  		 مردانی:
رو سر نمیکشه... نامه ستاد اومد؟ 		

ببین مو نامه اش رو میگیرم کامران، ابراهیم تا هر  		 قاسمی:
موقع لازم باشه باید بمونه تو بیمارستان  		

مطمئنی؟ 		 مردانی:
حالا ببین وقتی نامه رو گرفتم میذارمش تو کارتابلت  		 قاسمی:

تا خوب ببینی! 		
دیدنی که زیاد دارم تو کار تابلم.  		 مردانی:

مثلا چی؟ 		 قاسمی:
. مثلا یه شکواییه علیه رییس حراست بیمارستان به  		 مردانی:

خاطر ضرب وجرح کس وکار یه متوفی...  		
مو نزدم... به ابالفضل نزدم، به حضرت عباس نزدم،  		 قاسمی:

به قمر بنی هاشم نزدم، ولی این دفعه کسی روداری  		
کنه میزنم، تمام این دوربینا رو هم خورد خاکشیر  		
می‏کنم، بابا بابا... فیلم دوربینهای مداربسته رو که  		

نشونت دادم، دیدی؟ ندیدی؟ 		
تو تیتر روزنامه‏های امروز صبح رو دیدی؟ ندیدی؟  		 مردانی:

دیدی چی زدن از قول تو؟ 		
]سریع موبایل را در دست می‌گیرد که زنگ بزند.[ نه  		 قاسمی:

ولی می‏دونم کار کیه 		
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بدش من... باز حراست بازی در نیار 		 مردانی:
ا... اکبر 		 قاسمی:

به هر حال قبول کن رفیق مون هم دوساله این جا  		 مردانی:
پانسیونه...  		

چی داری می‏گی؟. پانسیون چیه؟ این مرد وجودش...  		 قاسمی:
)با تحکم( یوسف... ]یوسف ساکت می‌شود.[... بشین  		 مردانی:

راحتم 		 قاسمی:
بشین 		 مردانی:

]قاسمی می‌نشیند.[ 
		 یوسف، اونایی که به موندن ابراهیم تو بیمارستان  مردانی:

اعتراض دارن دشمن نیستن 		
هستن 		 قاسمی:

جنگ تموم شده... بفهم 		 مردانی:
باز زد این حرف رو... جنگ تموم نشده... نفهمم خودتی! 		 قاسمی:

]ملیحه از اتاق بیرون می‏آید.[ 
سلام علیکم 		 ملیحه:

سلام ملیحه خانم...  		 مردانی:
بیدارتون کردیم؟ 		 قاسمی:

بیدار بودم... آقای کامران اگه بحث موندن ابراهیم  		 ملیحه:
تو بیمارستانه به امام رضا مویوم راضی نیستم یه ذره...  		

سر سوزنی دین به گردن ابراهیم مو باشه. خودتون  		
می‏دونن که خود ابراهیم ازشما نخواسته تو بیمارستان  		
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مجاور بشه خواسته؟ 		
نه  		 قاسمی:

اصلن ابراهیم مجاور شده که آقا وساطت کنه کرم کنه  		 ملیحه:
دین از گردنش برداشته بشه وجنازه اون دوتا بچه پیدا  		
بشه... این تخت واین چهار تا لوله اگه قراره دوباره بشه  		

وبال...  		
این حرفا چیه ملیحه خانم... این چارتا وسیله...  		 قاسمی:

)با تحکم( یوسف 		 مردانی:
آخه به ابالفضل...  		 قاسمی:

یوسف... ]چشم غره می‌رود، یوسف می‌نشیند.[ شما  		 مردانی:
اصلن به این چیزا فکر نکنین  		

دکتر الان داشت میگفت وضع عمومی ابراهیم  		 قاسمی:
الحمدلله خیلی خوبه! همه چی طبیعیه... مگه نه دکتر؟ 		
چرا خدارو شکر طبیعیه... شما به استراحتتون برسین 		 مردانی:
دیگه چقدر... همش در حال استراحتم اینجا... میشه  		 ملیحه:
یه دوایی هم برا خوابیدن‏های زیاد مو تجویز کنین دکتر؟ 		

]یوسف و مردانی به خنده می‌زنند.[ 
واسه خواب اگه دوایی بلد بودم ملیحه خانم که خیلی  		 مردانی:

خوب میشد!!! 		
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!... معذب  		 قاسمی:

نباشین ملیحه خانم شما این روزا خیلی خسته  		
میشین، طبیعیه زیاد بخوابین... طبیعی نیست آقای  		
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دکتر؟ 		
چرا طبیعیه! 		 مردانی:

سابق بر این خواب زیاد میدیدم... اما این مدت...  		 ملیحه:
عجیبه هرچی میخوابما انگار نه انگار... تنها چیزی که  		

باقی میمانه یه حس خوبه همین! یه حسی که تو  		
بیداری ندارمش، من با اجازه میرم یه سر تا بوفه  		

بیمارستان شما چیزی نمیخواین؟ 		
نه... ممنون 		 قاسمی:

راستی آقا کامران... مو یه حرفی هم با شما درم 		 ملیحه:
بفرمایید  		 مردانی:

بعدا باید بگم... خصوصیه 		 ملیحه:
جدن؟  		  مردانی:

اگه من مزاحمم...  		 قاسمی:
نه... فکر کنم می‏دونم چیه... مریم با شما حرف زده؟ 		 مردانی:

شما دوتا رفیقای ابراهیم مثل داداشای خودم  		 ملیحه:
می‏مونین قصدم هم دخالت نیس ولی...  		

ولی عملن همین میشه دیگه...  		 مردانی:
]سکوتی سنگین[ 

یه چیزی من به شما بگم؟ 		 ملیحه:
 ... 		 مردانی:

بگم؟ 		 ملیحه:
]از جسارت مردانی به ملیحه عصبانی شده[ بگین...  		 قاسمی:
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ایشون بله بلد نیستن... سکوتشون علامت رضاست...  		
شما بفرمایید 		

البته ببخشید‏ها... من تا خاطرم هست آقا ابراهیم که  		 ملیحه:
انقدر رفیقشید... یه بار... حتی یه بار ملیحه ی خالی 

صدام نکرد مو رو... همیشه بهم می‏گفت خانمم... 
گلم... بس که خودش آقاست یا همین آقا یوسف... 

هنوز که هنوزه مهر منیر خانم به دلشه ولباساش رو 
بو می‏کنه... می‏خوام بگم مردونگی فقط به داشتن 

ریش وسیبیل وپول ومقام وتحصیلات نیس !آقای خدا 
بیامرزم می‏گفت... مردایی که زور بگن به عیالشون... 

بلانسبت]حرفش را می‏خورد.[... البته می‏دونم که شما 
مریم رو دوست دارین

)سکوت(  		 مردانی:
مو برم بوفه... الانه میام... ]می‌رود.[  		 ملیحه:

خوب زد تو پرت! 		 قاسمی:
آره؟ توهنوز لباسای منیر رو بو می‏کنی؟ 		 مردانی:

نه خیر 		  قاسمی:
خیلی مردی... بذار ببوسمت... واسه همین لوطی  		 مردانی:

گریاته که اخلاق گندت رو تحمل می‏کنم 		
ولی با خاک یکسانت کرد‏ها... تا توباشی زر نزنی 		 قاسمی:

تازگی‏ها به کشف جدیدی رسیدم بگم حراستِ عزب؟ 		 مردانی:
بفرمایید  		 قاسمی:
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همه زنها به یک اندازه مردا رو ازحقیقت دور می‏کنن...  		 مردانی:
زر نزن 		 قاسمی:

تو که زنت مرده بی‏ادب؟ تو ذلیل چی هستی این  		 مردانی:
وسط... هان فهمیدم ذلیل خاطره هاش... لامصب مرده  		

شون هم نسق می‏کشن از آدم 		
خفه شو  		 قاسمی:

چشم... من برمیگردم توسی سی یو... تو سیگار  		 مردانی:
کشیدی باز؟ 		

من؟ 		 قاسمی:
ترک مشهدی!!!. وضع قلبت میزون نیست یه وقت  		 مردانی:

دیدی تو زودتر از ابراهیم رفتیا... یه چکاب کامل بکن...  		
رنگت تاره... چشاتم گود افتاده... دستات اگه عرق  		

می‏کنه اوضات وخیمه... همین فردا ازمایش رو بده.  		
ملیحه خانم کنفت می‏کنه چرا سر من خالی می‏کنی...  		 قاسمی:

سیگار نکش  		 مردانی:
اگه راست میگی خودت چرا میکشی؟ 		 قاسمی:

من فرق می‏کنم 		 مردانی:
اون موقع که فرق میکردی جنگ بود!  		 قاسمی:

مگه الان نیست؟ خودت گفتی تموم نشده!  		 مردانی:
اگه این زبون رو نداشتی چی کار میکردی؟ 		 قاسمی:

میشدم رییس حراست! 		 مردانی:
کامران... بعد از ظهر چیکاره ایی؟ 		 قاسمی:
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نمیام  		 مردانی:
حال میده‏ها... سیگار میکشی... کیف می‏کنی! 		 قاسمی:

... امروز بی‏اعتقادم 		 مردانی:
کشتی با این بی‏اعتقادی  		 قاسمی:

توهین نکنا!... من از اون بی‏اعتقادهای قدیمی‏ام...  		 مردانی:
ولمون کن بابا...  		  قاسمی:

		 جدی می‏گم الان مث آب خوردن شده... یه زمانی  مردانی:
بی‏اعتقادی کار سختی بود! 		

)لحظه‏ای با بغض( کامران من نگرانم  		 قاسمی:
ببین !! کل نفس ذائقه الموت... دیر یا زود... همه مون...  		 مردانی:

خیلی بی‏رحمی 		 قاسمی:
یوسف نگه داشتن ابراهیم تو بیمارستان مسئولیت  		 مردانی:
داره، می‏فهمی؟ تا همینجاش هم هیشکی پاپیش  		

نذاشته، فقط منم و تو! ستاد حتی یه جواب خشک و  		
خالی هم به ما نمیده... دائم داره یکی به نعل میزنه،  		

یکی به میخ! حقیقتش حق هم داره...  		
چه حقی دارن...  		 قاسمی:

یوسف تا ابد که نمیشه ابراهیم رو آویزون نگه داشت و  		 مردانی:
به خلق الله جواب سربالا داد...  		

)سکوت(  		 قاسمی:
بیا جلو ]میبوسدش[ تو چرا نمیری بخوابی؟ 		 مردانی:

خودت چرا نمی‏ری 		 قاسمی:
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من با زنم حرفم شده...  		 مردانی:
خاک تو سرت...  		 قاسمی:

بی ادب 		 مردانی:
بازم... ؟ بیچاره مریم 		 قاسمی:
قهوه که نمی‏خوری؟ 		 مردانی:

نه خیر 		 قاسمی:
		 خانواده خوبن؟ مردانی:

خدا عمه خانم شما رو بیامرزه  		 قاسمی:
مردلانی]خنده اش گرفته[ پس اگه میلت می‏کشه  		

تشریف بیار اتاق بنده چایی کیسه ایی کوفت کن 		
اصلن به تحصیلات وخارج رفتن وتخصص واینانیست!  		 قاسمی:

ادب باید تو خون آدم باشه که نیست. شاغولت کو  		
فوکول؟ 		

جا مونده همون خراب شده ایی که شعورنداشته  		 مردانی:
حضرتعالی... باز که مهمون داری تو مسافر خونه ت!!!!؟ 		

]جاخورده[؟ 		 قاسمی:
... سر و صدای پیرمرده اتاق که هیچی کل بیمارستان  		 مردانی:
رو برداشته!... به عنوان رئیس فلک زده این بیمارستان  		

که نه، به عنوان یه پزشک متخصص بینواهم نه، به  		
عنوان یه دوست نسبتن صمیمی ازت خواهش می‏کنم  		

انقدر دیسیبلین اینجا رو ترکمون نزن بهش... آخه به  		
تو هم میگن حراست؟ 		
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حواسم هست! 		 قاسمی:
]صدای رادیو، صدای گزارش فوتبال که از اتاق بغل به گوش میرسد.[ 

میبینم!!!  		 مردانی:
]می‌رود.[ 

ای داد بیداد]به سمت اتاق بغل می‌رود و وارد  		 قاسمی:
می‌شود.[ آقای ملکوتی... آقای ملکوتی...  		

]از دراتاق پشتی تو می‌رود[ 
]تو میآید.[ آقای ملکوتی!آقای ملکوتی! به عنوان ما  		 آرمین:

فوقت که نه! به عنوان یه پزشک که نه! به عنوان برادر  		
بزرگتر که نه به عنوان یه دوست احتمالن محترم یا  		

عزیز ازت خواهش می‏کنم یه خورده... فقط یه خورده  		
سلسله مراتب رو رعایت کن و حرف ما رو...  		

]را دیو را به گوش خود چسبانده[ امر تیمسار... ؟ 		 یاشار:
بابا الان وقت فوتبال گوش کردنه آخه؟ 		 آرمین:

چیه مگه؟  		 یاشار:
اینجوری خودت خودت رو لو میدی... بعد میگی چرا  		 آرمین:

سرهنگ صبری گیر داده که نباید تو اتاق پزشک  		
کشیک بخوابی 		

گیری افتادیما! فوتبال گوش نکن، آواز نخون، تلفن  		 یاشار:
نزن، نفس نکش، شب نخواب...  		

خیلی خب حالا قاطی نکن... بیا وسایل روجمع کنیم...  		 آرمین:
البته اگه بهت برنمیخوره! 		
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)سکوت( 
ظلماته... ولی کافیه یه منور بزنن... تا فیها خالدینمون  		 یاشار:

می‏افته بیرون... یعنی سردار به اون گندگی ومهمی  		
نمی‏دونه اون مسیر تو دید کامله؟ یامی دونه و این  		

همه آدم رو کشونده تواون قتلگاه؟ 		
چقدر نق میزنی تو... بابا سردار لابد یه چیزی می‏دونه  		 آرمین:

که من و شما نمی‏دونیم  		
ببینم ریحان... تو این سردار رو دیدی از نزدیک؟ 		 یاشار:

یه بار  		 آرمین:
یعنی باهاش حرف زدی؟ 		 یاشار:

آره... یه شب تا صبح! 		 آرمین:
نه بابا... من اولوم؟ 		 یاشار:

)با خنده( نه شوخی کردم... تو بیمارستان پایگاه  		 آرمین:
شکاری دزفول از دور دیدمش، بهم گفتن سردار سردار  		

که میگن اینه! 		
قد بلند؟ 		 یاشار:

نه... کوتاه بود 		 آرمین:
ولی میگن خیلی مرده... یه تنه یه گردان رو حریفه!  		 یاشار:

آره...  		 آرمین:
ریحان رفیقم تعریف میکرد میگفت یه دفعه سردار  		 یاشار:

رفته بوده عملیات ایضایی، بعد اول صبح با دست خالی  		
هفت هشت تا عراقی رو از روی یه تپعه میندازه پایین! 		
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بیخود نیست که بهش میگن سردار، سریع کمک کن  		 آرمین:
وسایل رو پک کنیم الانه که مردانی زنگ بزنه 		

ریحان... سردار زن داره؟ 		 یاشار:
میخوای باهاش ازدواج کنی؟ 		 آرمین:

د خجالت بکش... هی من هرچی هیچی نمیگم تو هی  		 یاشار:
هرچی میگی! 		

]خنده ش گرفته[ چی؟ چی گفتی؟ جان من یه بار  		 آرمین:
دیگه بگو چی گفتی؟ هی من هر چی هیچی نمی‏گم  		

چی؟ 		
گش گد بابا  		 یاشار:

خودت پرسیدی خب زودی تزریق اون پسره رو انجام  		 آرمین:
بده تا اون آمپول رو نکردی تو چش ما! 		

نمیذاری که... هی رییس بازی در میاری  		 یاشار:
]خارج می‌شوند.[ 

غلط کردم بابا... صدای تلویزیون رو هم کم کن...  		 آرمین:
حرم امام رضا رو داره نشون میده ناسلامتی...  		 یاشار:

]به دنبال یاشار خارج می‌شود.[ خب تصویرش رو ببین  		 آرمین:
صداش رو کم کن 		

به به... گوش بده ریحان! گوش کن... به به ]صدای  		 یاشار:
تلویزیون را بلند می‏کند.[ ای حرمت ملجا. ]میخواند.[  		

ای حرمت. ملجا... به به، دستت طلا یاشار خان ملکوتی...  		
]حاج خانم از اتاق پشتی تو میاید.[ 
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اوخو یاشاریم... او خوبالام... اوخو گله م...  حاج خانم:	
اوخو سنین نازلی دردلی سسیوه آنان قربان اولسون...  		

]با ورود حاج خانوم از جا نیم خیز می‌شود.[ سلام  		 سردار:
حاج خانوم 		

سلام علیکم، راحت باش پسرم، راحت باش حاج خانم:	
]ســردار میخوابــد، حــاج خانــوم بــالای ســرش شــروع بــه قــرآن خوانــدن 

ــوند.[  ــی وارد می‌ش ــمی وملکوت ــد، قاس می‏کن
حاجی به ابو لفضل آدمهای نا نجیب کم نیستن تو  		 قاسمی:

این بیمارستان... بفهمن که شما خارج از ساعت  		
ملاقات تو بخش می‏مونین اسباب مزاحمت میشن...  		

ببین آقای قاسم 		 ملکوتی:
قاسمی هستم 		 قاسمی:

شما باید به اونها و هرکس دیگری که به ماندن ما،  		 ملکوتی:
بنده وحاج خانم در این اتاق ودرکنار این سردار معزز  		
احیانن فرض محال حساس شدن واقعیت رو بگین.  		

چی بگم حاجی؟ 		 قاسمی:
بفرمایین که ما تو بهترین ولوکس ترین هتل مشهد  		 ملکوتی:

اتاق داریم، اونها اگه بدونن من به خاطر دل این زن و  		
غصه‏ی یاشار گم شده اش وبه خاطر خوابی که دیده  		

این همه رو ا از خوی بلند شدیم وآمدیم تا مشهد واین  		
بیمارستان و این اتاق شاید شماتت نکنن وحساسیت  		

کمتری داشته باشن متوجه عرض بنده می‏شین؟ 		
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بله. متوجهم ولی 		 قاسمی:
آقای قاسم ما‏ها غرور بخصوصی داریم 		 ملکوتی:

بابا من خودم بابام ترکه... اصلا من و یاشار سر همین  		 قاسمی:
رفیق شدیم! همه منو ترک مشهدی صدا می‏زنن 		

		 ا؟ من اولوم؟ )به حاج خانوم( آی عادله... بو دیر من  ملکوتی:
ترکم! 		

خب ترک د دا! حاج خانم:	
نجور ترک د دا؟ مشهد ده ترک وار؟ 		 ملکوتی:

ها مشد ده ترک وار حاج خانم:	
)به قاسمی( ‏های گارداش هارالیسن؟ 		 ملکوتی:

بله؟! 		 قاسمی:
سن هارالیسن؟ 		 ملکوتی:

میگن کجایی هستین؟ حاج خانم:	
من؟ ترک مشهد حاج آقا... ترک مشهد 		 قاسمی:

پس همشهری سن... آقا پس نی بیز ه گیر وری سن...  		 ملکوتی:
]از صراحت حاجی غافلگیر شده[ من غلط بکنم به  		 قاسمی:

شما گیر بدم حاجی... من کوچیک شمام حاجی  		
ولی رفتارتون این رو نشون نمیده 		 ملکوتی:

حاجی !آقای قاسمی بیچارا، النن گلیر بیز الیئیپلر! حاج خانم:	
بله؟! 		 قاسمی:

میگه... آقای قاسمی اونچیزی که به دستش بوده برای  		 ملکوتی:
ما کرده! 		
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کپنک کیمین باشمیزا دولانور حاج خانم:	
کپنک شده، پروانه شده دور سر ما چرخیده پیله بسته 		 ملکوتی:

بابا سن نه ایشین وار من بیلیرم نه دیئیرم حاج خانم:	
تو چی کار داری من خودم می‏دونم چی بگم! 		 ملکوتی:

)با خنده( الله اکبر حاج خانم:	
]همچنان ترجمه می‏کند.[ الله اکبر 		 ملکوتی:

الله اکبر از دست شما حاج آقا... حاج خانوم شما  		 قاسمی:
خودتون می‏دونین که من چه قدر به شما دوتا بزرگوار  		

ارادت دارم اینکه پدر ومادر یاشارید به کنار... اصلن  		
انگار پدر ومادر خدابیامرز خود منید 		

ساغول حاج خانم:	
آقای قاسمی... در این مواقع دور از جون تو زبونتون  		 ملکوتی:

بچرخه بدک نیست!  		
خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه.  		 حاج خانوم:

اموات شما... شما اگه بدونین حاج خانم من جواب چه  		 قاسمی:
کسای مربوط ونامربوط رو باید بدم تا شما ی نوعی  		

دوساعت زودتر وبیشتر از وقت ملاقات باشین تو بخش...  		
می‏دونم ولی نده !!! 		 ملکوتی:

چی رو؟ 		 قاسمی:
جواب ادمهای مربوط ونامربوط رو نده 		 ملکوتی:

)به ملکوتی( بابا سن نه ایشین وار آخه؟ حاج خانم:	
عادله بو دیئر که من ورجیم آخه 		 ملکوتی:
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خب ایستیر ور حاج خانم:	
ایستیر وره؟ آخه نیه؟  		 ملکوتی:
سنه نه مربوط حاجی؟ حاج خانم:	

ای بابا! سن دین اولسون شر یاتسین... )به قاسمی(  		 ملکوتی:
شما بده! 		

حاجی من رییس حراست این بیمارستانم باید جواب  		 قاسمی:
بدم... همین یه هفته پیش... یه بنده خدایی برادرش  		

فوت کرده بود اینجا... الم شنگه ایی راه انداخته بود که  		
بیا و ببین 		

		 بله بله شنیدم حکایتش رو... اینم شنیدم که شما  ملکوتی:
کتف بدبخت برادر مرده رو خورد وخمی‌روخاک شیر  		

کردین 		
نه بابا... خودش افتاد... سه‏تا دوربین تو راهروی بخش  		 قاسمی:

گرفتن صحنه رو... من اصلن دستم نخورد بهش 		
حق با شماست... خدا عمرت بده پسرم... حل میشه  حاج خانم:	

همه‏ی مشکلات انشاءالله...  		
]بالای سر سردار دعایی میخواند و فوت می‏کند.[ 

مخلص کلام جناب قاسمی !!حضرت سعدی رحمت  		 ملکوتی:
الله علیه می‏فرمایدجناب عشق را درگه بسی؟ بالاتر  		

از عقل است... یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده، شما، اون  		
آقای مردان، خانم ریحان، ملیحه خانم، حاج خانم بنده  		
اصلا... مایی که همه اینجا جمع شدیم بالاسر این مرد،  		
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بدون دلیل وحکمت چی؟نیست. ! هیچ کس سرخود  		
نیست اینجا... ا 		

اون که صد البته! 		 قاسمی:
برکناه !گفت کسی آن آستان بوسد که جان در آستین  		 ملکوتی:

دارد... به همین خاطره که عرض می‏کنم شما انقدر  		
مقررات مقررات نکن... چون این فقره مقرراتش؟ از نوع  		

دیگه ست... به حرف مردم هم زیاد توجه نکن... این  		
رو منی دارم به شما میگم که هفتاد سال از شما  		

بزرگترم! احترام بزرگتر هم چیه؟ واجبه... پسرم 		
بنده نوکر شمام 		 قاسمی:

ولی رفتار شماغیر از این رو نشون میده! 		 ملکوتی:
حاجی!!!! حاج خانم:	

)به حاج خانوم( ظرافت الیئرم بابا )به قاسمی( مزاح  		 ملکوتی:
کردم با شما 		

]می‌خندد.[ الله اکبر... حرم تشریف میبرید؟ 		 قاسمی:
اگر خلاف مقررات شما نباشه... بله... میریم برسیم به  		 ملکوتی:

نماز جماعت... حرم... حاج خانم... تزول... گج اولدی 		
خدا به همراهتون... میخواید آژانس بگیرم؟ اصلا خودم  		 قاسمی:

برسونمتون 		
نه خیر فرصت هست پیاده می‏ریم... شما هم پیاده  		 ملکوتی:

روی رو جدی بگیرید بد نیست...  		
چشم]سرفه می‏کند.[  		 قاسمی:
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بیا جلو... بیا 		 ملکوتی:
چی کار داری حاج آقا؟ 		 قاسمی:

سیگار میکشی؟.  		 ملکوتی:
من؟]از حاج خانوم خجالت کشیده، پنهانی[ نگو حاجی 		 قاسمی:

]دست می‌دهد.[ دستت خیسه چرا... ؟ عرق میخوری؟ 		 ملکوتی:
عرق حاجی؟! 		 قاسمی:

بخور... کهلیوتی 		 ملکوتی:
کاکوتی حاج خانم:	

یارپوز 		 ملکوتی:
پونه حاج خانم:	

بیتمشک 		 ملکوتی:
بیدمشک حاج خانوم:	

حال شما چطوره؟ احوال شما... خوبی؟ سلام علیکم  		 ملکوتی:
]بیرون می‌رود.[ 

تعجب نکنین حاج آقای ما عادت داره موقع  حاج خانم:	
خداحافظی تازه سلام می‏کنه 		

عجب! 		 قاسمی:
حرفاش رو هم خیلی به دل نگیریا... این حاج آقای ما  حاج خانم:	

یه خورده ای... چی میگین شما... رکه...  		
یه خورده که چه عرض کنم مادر...  		 قاسمی:

بسم الله وبالله... الحمدلله... راستی آقای قاسمی، دکتر  حاج خانم:	
مردانی چن وقته که نخوابیده؟ 		
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والا یه دوسالی هست حاج خانوم چه طور؟ 		 قاسمی:
خیلی اذیت میشن نه؟ حاج خانم:	

یه مشکلی تو اعصابش پیش اومده که... یه جور  		 قاسمی:
بیماریه دیگه، البته استراحت می‏کنه ولی خواب نه 		

انشاءالله حل میشه... یه زحمتی دارم براتون حاج خانم:	
امر بفرمایین 		 قاسمی:

به آقای دکتر سلام من رو برسونین، بفرمایین وقتشه  حاج خانم:	
که بیاد پشت خط...  		

بله؟! 		 قاسمی:
به آقای دکتر مردانی بفرمایین. وقتش رسیده که بیان  حاج خانم:	

پشت خط و به رفیقش کمک کنه! 		
چشم...  		 قاسمی:

پس چی شد؟ حاج خانم:	
میگم حاج خانم فرمودن...  		 قاسمی:

عرض کردم حاج خانم:	
چرا نمیره پشت خط 		 قاسمی:

خدا عمرتون بده حاج خانم:	
راستی حاج خانوم... شما کدوم خط رو منظورتونه؟ 		 قاسمی:

شما بگین بهشون، خودش متوجه میشیه! حاج خانم:	
]از جا بلند می‌شود.[ حاج خانوم... دست شما درد نکنه 		 سردار:

خواهش می‏کنم پسرم حاج خانم:	
التماس دعا 		 سردار:
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محتاجیم...  حاج خانم:	
]حــاج خانــم حمــد و ســوره خوانــان خــارج می‌شــود، قاســمی تنهــا بــر 
صحنــه باقــی می‏مانــد، متعجــب از گفتگــوی آخــر حــاج خانــوم بــا ســردار 

بــه تخــت خیــره نــگاه می‏کنــد.[ 
]نور می‌رود.[ 
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صحنه‏ی دوم

]تاریکــی، صــدای بیــپ کاردیوگرافــی همــراه بــا صــدای نقاره‏هــای معروف 
حــرم از دور[ 
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شصت، پنجاه و نه، پنجاه و هشت... کابوس... کابوس  		 مردانی:
خواب... کابوس پشت خط... کابوس دستای خونی... 

کابوس شبای تریاک و بی‏خوابی... حالا ابراهیم داره با 
پیغام پسغام حالیت می‏کنه که بخوابی؟ انگار نمی‏دونه 
اون ترکیب لعنتی دوساله کار خودش رو کرده و من 
شدم یه خواب گرد همیشه بیدار! ابراهیم... ابراهیم... 
چرا حالیت نیست رفیق؟ من پشت اون خط بودم، 

من اون دوتا رو راهی کردم، می‏فهمی؟ هه... نه دکتر 
مردانی... ابراهیم این چیزا حالیش نیست... دوساله 

معلق مونده بین مرگ و زندگی و داره تو خیال دینش 
دست و پا میزنه!... سی وهشت، سی وهفت... سی 

وشش... بیمارستان پایگاه شکاری دزفول... تو تا مچ 
تو خون بودی... سالن بهداری پر بود از مجروح هایی 

که دم به دم می‏رسید... صدای ابرهیم اونطرف بیسیم 
بغض داشت:کامران نیرو میخوام... آمبولانس... پزشک... 

صداش بغض داشت... کامران اینجا قیامت شده... 
بچه هام دارن تلف می‏شن... تجهیزات میخوایم... 

دارو... پزشک... بهش گفتی ابراهیم... اون خط تو دید 
دشمنه، گفت چاره چیه؟ و بعد دکتر کامران مردانی 
پیغام دادی که یه پزشک و یه آمبولانس برن سمت 
ابراهیم... بیست ونه، بیست وهشت، بیست وهفت... 
اذون بودکه زنگ زدی به اون بهداری... دوتاشون رو 
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راهی کردی... آرمین ریحانی... یاشار ملکوتی... بیست،  		
نوزده، هیجده، هه... کامران کامران کامران مردانی...  		
می‏دونستی که یه روزی باید دوباره برگردی پشت  		

همون خط، نه... ؟ اه... ببین چه برفی گرفته...  		
]باصــدای بیــپ نــور می‏آیــد، همــان اتــاق ســردار در بیمارســتان، نصفــه 
ــته،  ــردار نشس ــار س ــی کن ــته رو صندل ــمانی بس ــا چش ــی ب ــب، مردان ش
ــد.[  ــب می‏کن ــی تعج ــر مردان ــدن دکت ــود، از خوابی ــمی وارد می‌ش قاس

کامران؟ ]مردانی جواب نمی‌دهد، مردانی ترسیده[  		 قاسمی:
کامران!!.  		

مهمونات کجان رسپشن؟! 		 مردانی:
اوف 		 قاسمی:

فکر کردی خوابیدم؟ 		 مردانی:
دور از جونت 		 قاسمی:

دارم اوامر حاج خانوم رو اطاعت می‏کنم دیگه!  		 مردانی:
خودتو مسخره کن... تو اینجوری خوابت میبره مگه؟ 		 قاسمی:

یهو دیدی برد!... یوسف 		 مردانی:
)همزمان( کامران 		 قاسمی:

بگو 		 کامران:
تو بگو 		 مردانی:
توبگو 		 قاسمی:

حرفت روبزن دیگه  		 مردانی:
یه چیزی بگم قول میدی نخندی؟  		 قاسمی:
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خب بگو 		 مردانی:
نخندیا... خب؟ قول؟ قول... ؟ می‏گم اون جوکه چی  		 قاسمی:

بود؟ چون من 		
]بلند می‌خندد، سردار هم همراه او روی تخت  		 مردانی:

می‌خندد.[  		
دیدی گفتم می‌خندی؟ 		 قاسمی:

خب چه توقعی داری؟ مطمئن باش الان ابراهیم هم  		 مردانی:
صداتو میشنید می‌خندید بهت... بیست ساله گیر  		

دادی به این جوک!  		
آخرش میکشم از زبونت... یا از زبون تو یا از زبون  		 قاسمی:

ابراهیم 		
من که یادم نیست اگه یادم بود میگفتم بهت! 		 سردار:

)مکث( 
یوسف... الان ابراهیم اگه خواب ببینه چه خوابی  		 مردانی:

میبینه؟ 		
پرسیدن نداره... خواب یاشار و آرمین...  		 قاسمی:

بهداری صحرایی! 		 سردار:
		 )به سردار( ! تو که هیچ وقت نه بهداری رو دیدی نه  مردانی:

اون دوتا رو! چه جوری خوابش رو میبنی لامصب؟ 		
دینه دیگه  		 قاسمی:

اگر دینی باشه این وسط فقط به گردن اون نیست...  		 مردانی:
دستور حرکت اون دوتا بچه رو من دادم! 		
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ولی ابراهیم خودش رو مقصر می‏دونه 		 قاسمی:
ابراهیم بد موقع بیسیم زد، تا مچ تو خون بودم و هنوز  		 مردانی:

کلی مجروح دیگه مونده بود... زنگ زدم بهداری و از  		
یاشار و آرمین خواستم راهی بشن سمت خط... یه  		

تلفن قورباغه‏ای نارنجی تو دفتر پزشک کشیک  		
بیمارستان آخرین جایی بود که صدای آرمین رو ازش  		

شنیدم... آخرین خط ارتباطی! 		
)گویی تازه فهمیده( چرا نمیاد پشت خط! 		 قاسمی:

بله! 		 مردانی:
]می‌نشیند.[ عجب... پس بگو...  		 قاسمی:

پس فکر کردی منظور حاج خانوم چی بوده نابغه! 		 مردانی:
کامران یعنی...  		 قاسمی:

هر بار آرمین گوشی رو برمیداشت، صدای موذن زاده  		 مردانی:
از اونور خط میپیچید تو گوشم! بعد صدای آرمین  		

میومد! )با ادای آرمین( الو سلام دکتر مردانی ما به  		
فرموده تقریبن همه وسایل لازم رو بازدیم واماده  		
دستوریم برای حرکت... انقدر هول بود که هربار  		

خنده‏ام میگرفت!... یه شب از صدای خنده‏ام مریم از  		
خواب پرید! طفلی خیال کرد خل شدم!...  		
کامران یعنی تو هم اون خواب رو میبینی؟ 		 قاسمی:

گفتم که دین منم هست، تازه داشتم راحت میشدم از  		 مردانی:
اون کابوس و اون تلفن... حالا دوباره باید برم پشت  		
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همون خط! 		
]متاثر شده[ الان من باید چی کار کنم؟ 		 قاسمی:

برام لالایی بخون... بلدی؟ 		 مردانی:
مسخره! 		 قاسمی:

همه مون گیر کردیم یوسف!... ]اشاره به سردار  		 مردانی:
می‏کند.[ این بین مرگ و زندگی... تو بین جنگ 
و صلح، من بین خواب و بیداری... اون روزایی که 
به زور تریاک خودمو بیدار نگه میداشتم تا بیست 
و چهار ساعته بدون توقف به مجروحا برسم حتی 

خیال نمیکردم این بلا سرم بیاد و اینجوری بیخواب 
بشم!... تو راست میگی یوسف، جنگ برای بعضیا هیچ 
موقع تموم نمیشه، برای من، تو، ابراهیم، زنامون، بچه 
هامون، کس و کارمون... اونا چه گناهی دارن یوسف؟!

هر کسی یه سهمی داره! 		 قاسمی:
آره سهم دارن... سهم ملیحه و بچه هاش مدام منتظر  		 مردانی:

موندنه، سهم مریم اخلاق گند منه، سهم منیر 		
سرطانه! 		 قاسمی:

]اصلاحش می‏کند.[ اخلاق گند تو بود، سهم مادر  		 مردانی:
یاشار و بابای آرمین اینه که چشمششون به در خشک  		

بشه! سهم اون دوتا بچه هم لابد سرگردونی تو مغز  		
ابراهیم تا ابد! تو راست میگی... جنگ به این راحتیا  		

تموم نمیشه ! 		
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)مکث( 
]صدای بیسیم قاسمی ( چیه اصلان؟چی؟ )عصبی(  		 قاسمی:

سوال داره؟... کی نمیذاره... ؟ نه بفرستین سردخونه...  		
اصلانی جنازه نباید تو بخش باشه... لا اله الاالله... یعنی  		

چی نمی‏ذارن... اون کیه؟... چرا عربده می‏کشه؟پس  		
شما اونجا چیکاره ایی؟. بذار الان خود میام... ]حرکت  		

می‏کند که خارج شود.[  		
بگیر جلوشو الان دوباره شر می‏کنه! 		 سردار:

		 ]یوسف را متوقف می‏کند.[ واستا یوسف !... کسی رو  مردانی:
کتک نمی‏زنی... تنش ایجاد نمی‏کنی خوب؟... خوب؟ 		

خب 		 قاسمی:
اینو کی داره به تو میگه؟ 		 مردانی:

تو میگی 		 قاسمی:
من کی ام؟ 		 مردانی:

کامرانی دیگه 		 قاسمی:
رییس این بیمارستان داره میگه! بفرمایین 		 مردانی:

]موبایل قاسمی زنگ می‌زند، صدای شجریان[ 
]تلفن را جواب می‌دهد.[ الو سلام اکبری... اصلانی  		 قاسمی:

گفت بهم... دارم میام..... فقط شما تنش ایجاد  		
نمی‏کنین، کسی رو هم کتک نمیزنین، اینو کی داره  		
بهت میگه... ؟ خب مو کی ام... ؟ رییس حراست داره  		

اینو میگه، فهمیدی؟ 		
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]خارج می‌شود.[ 
]مردانــی گوشــه‏ای ایســتاده و بــه مــا پشــت کــرده اســت، یاشــار و آرمیــن 

ــوند.[  وارد می‌ش
چی بود؟ صدای بی‏سیم بود؟ 		 یاشار:

اون رادیو رو کمش کن 		 آرمین:
چشم 		 یاشار:

پنی سیلین شد دویست تا درسته؟ 		 آرمین:
درسته  		 یاشار:

گاز استریل به تعداد لازم... بتادین بزرگ وکوچیک  		 آرمین:
چهل تا... سوزن جراحی... کپسول اکسیژن... آمپول  		

پسره رو زدی؟ 		
بله گوربان 		 یاشار:

گفتم به من نگو گروهبان 		 آرمین:
من نگفتم گروپبان 		 یاشار:

آمبولانس بنزین داره؟ یه صد کیلومتری راهه‏ها...  		 آرمین:
بله گروپبان! 		 یاشار:

دِ 		 آرمین:
بله رییس... بله جناب سروان... بله جناب سرهنگ... بله  		 یاشار:

تیمسار...  		
خیلی خوب چته؟ 		 آرمین:

حالم به هم می‏خوره از رییس بازی  		 یاشار:
یاشار... وجدانن. من تاحالا برا تو رییس بازی درآوردم؟ 		 آرمین:
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کی تموم میشه این خدمت مابریم سر زندگیمون... خدا 		 یاشار:
باز زدصحرای کربلا؟ 		 آرمین:

چه عجب... شمام به کربلا اعتقاد پیدا کردی...  		 یاشار:
چته تو ترک علی؟ 		 آرمین:

هوی...  		 یاشار:
گه خوردم 		 آرمین:

یک بار دیگه بگی ترکعلی، به خود کلام الله میرم همه  		 یاشار:
جا جار میزنم، دکتر ریحانی مث سگ از روح و جنازه  		
میترسه برای همین شبها من رو میکشونه تو بهداری  		

تو اتاق خودش بخوابم که نترسه!...  		
)سکوت( 

باشه دیگه نمیگم 		 آرمین:
صد دفعه گفتم بابا من حساسیت دارم به این جمله 		 یاشار:

)با شیطنت( ولی ترکعلی جمله نیست که یاشار جان 		 آرمین:
)عصبی( الله اکبر... هست 		 یاشار:
)ترسیده( آره شاید باشه.  		 آرمین:

خوبه منم صدات بزنم فارس علی؟ 		 یاشار:
گفتم که گه خوردم 		 آرمین:

نخور 		 یاشار:
چشم ]می‌بوسدش[  		 آرمین:

گش گد او یانا 		 یاشار:
حالا مث بچه آدم بگو چته... از صبح حواسم بهت  		 آرمین:



59ســردار

هست کلافه ایی  		
چمه؟ هش زاد... بیچاره ایم دیگه... یهو سردار نیرو  		 یاشار:
لازم میشه... زنگ میزنه بیمارستان ارتش... رفیقش  		
دکتر مردانی... اونم نگا می‏کنه کدوم دیوار کوتاس؟  		

دیوار بهداری بیچاره ما... یاشار ملکوتی، آرمین  		
ریحانی... بدویین بریم پیش سردار... اونم کجا؟  		

مستقیم تو دید عراقیا! 		
بابا کلی تلفات وزخمی داده سردار... جنگه یاشار...  		 آرمین:

می‏فهمی؟  		
برا ما جنگه... برا اون دکتر کراواتی شما بنگه! 		 یاشار:

هیس... این حرفا چیه میزنی؟ 		 آرمین:
دروغ میگم؟ خودم شنیدم... با گوشای خودم... نیم  		 یاشار:

ساعت داشت یه چیزی رو تو اتاقش هم میزد...  		
یاشار من روزی چن تا چایی میخورم؟ 		 آرمین:

چه می‏دونم؟ ده تا 		 یاشار:
بیشتر... چن تا نسکافه میخورم؟ 		 آرمین:

ده تا... تازه از کجا میاری اون زهلم گتمیش رو خدا  		 یاشار:
می‏دونه! 		

می‏دونی چه بلایی داره سر قلبم میاد؟ 		 آرمین:
تو دکتری 		 یاشار:

آفرین... گل گفتی... دکتر مردانی هم دکتره...  		 آرمین:
که چی؟ 		 یاشار:
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که یعنی وقتی باید هفتاد و دوساعت یه کله سرپا  		 آرمین:
واستی... گاهی مجبوری... می‏دونی داره چه بلایی  		

سرت میاد... اما مجبوری 		
بیخود شلوغش نکن... من خودم بیست و چهار ساعت  		 یاشار:
یه کله می‌رونم آخ نمیگم بدون یه ذره مصرف و زهرماری 		

حالا تو از دست دکتر مردانی عصبانی ای؟ 		 آرمین:
آره دیگه.  		 یاشار:

نه خیرتو از صبح یه چیزیت هست 		 آرمین:
آره... کلافه م 		 یاشار:

چرا؟ 		 آرمین:
دم صبحی خواب بد دیدم... دلم شور افتاد... خواب ننه  		 یاشار:

خانم رو دیدم با بابام، تو یه بیمارستان بودن  		
یه مدته از شون بی‏خبری... دلواپس شدی! 		 آرمین:

آره 		 یاشار:
خب پاشو... پاشو یه زنگ بزن خونه، آروم بشی 		 آرمین:

آخه الان مردانی تلفن می‏کنه، مگه نمیخواد دستور  		 یاشار:
حرکت و محل قطعی رو بده؟ 		

دو دقیقه به جایی بر نمیخوره... پاشو یه زنگ بزن، ولی  		 آرمین:
خب کوتاهش کن... پاشو قاطی می‏کنی با یه من عسل  		

هم نمیشه خوردت 		
باشه 		 یاشار:

قبلش این گزارش رو هم بذار تو کازیه که پست بعدی  		 آرمین:
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ببرن تحویل بدن 		
گزارش این پسره است؟بده من ببینم... ]میخواند.[ د  		 یاشار:

برا چی ننوشتی پسره خودزنی کرده؟ 		
ای بابا... این بچه است ترسیده 		 آرمین:

صد تا از این بچه ترش دارن واسه مملکتشون  		 یاشار:
میجنگن، خونشون رنگین‏تر از این بچه سوسوله؟ 		

بیخیال یاشار 		 آرمین:
من دارم بهت میگم ریحان... جنگ واسه همه اس، هر  		 یاشار:

کی هم سوسول بازی در بیاره من نمیذارم... من  		
گزارش میدم 		

آقا من صلاح دیدم ننویسم تو گزارش... همین 		 آرمین:
بله رییس!بله جناب سروان! بله جناب سرهنگ! بله  		 یاشار:

تیمسار! ]آرام وبا خود.[ بفرما... بعد میگه رییس بازی  		
در نمیارم 		

چی میگی با خودت؟ 		 آرمین:
]یک لحظه صدایش را بالا می‏برد.[ کی با شما زر زد 		 یاشار:

]خنده ش می‌گیرد.[ ببخشید... تلفنت رو بزن! 		 آرمین:
]سکوت، آرمین خنده‌اش را به زور می‏خورد، یاشار شماره می‌گیرد.[ 

]شماره می‌گیرد.[ الو... ننه منم )صدای اذان از دور(...  		 یاشار:
ننه منم... صدای حرمه انگار... ننه اره من اینجام... الو...  		

ننه 		
یاشار بورداسان بالام... یاشار بورداسان بالام... بسم الله  صدای حاج خانم:	
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الرحمن الرحیم، الحمد لله رب...  		
خط روخط افتاده قطع کن دوباره بگیر...  		 آرمین:

نه بابا صدای ننه مه... به قران... هی میگه تو اینجایی  		 یاشار:
یاشار... صدای ناقاره‏های حرم هم می‏اومد 		

بابا تو وضعت خرابه...  		 آرمین:
به قران جدی میگم  		 یاشار:

برگشتیم یه چند روز مرخصی بگیر برو خونه... قطع  		 آرمین:
کن دوباره بگیر 		

]یاشار دست روی شاسی تلفن می‏گذارد وزنگ می‏خورد.[ 
]صدای تپشهای تند وضربان قلب[ 

مردانیه... بدش من... الو سلام دکتر مردانی ما به  		 آرمین:
فرموده تقریبن همه وسایل لازم رو بازدیم واماده  		

دستوریم برای حرکت... الو الو... الو... دِ...  		
کی بود؟ 		 یاشار:

هیشکی... ]دوباره تلفن را قطع می‏کند، تلفن زنگ  		 آرمین:
میخورد، صدای نبض بیشتر می‌شود، آرمین برمیدارد.[  		

الو... الو... الو... دکتر مردانی... الو؟.  		
یعنی چی؟ 		 یاشار:

]آرمیــن گوشــی را می‏گــذارد و هــردو منتظــر می‏ماننــد کــه تلفــن زنــگ 
بخــورد و مردانــی پشــت خــط بیاید.[ 

هیس! 		 آرمین:
]صدای نبض بیشتر وبیشتر می‌شود.[ 
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 ]مریــم از ســوی دیگــر صحنــه وارد می‌شــود متوجــه کامــران بــا چشــمای 
بســته می‌شــود.[ 

سلام 		 مریم:
سلام علیکم... 	 		  یاشار:

]چشم باز می‏کند.[... اومدی مریم؟ 		 مردانی:
خوابیده بودی دکتر؟ 		 مریم:

ایشون دکترن ]مکث... یکباره می‏ترسد.[ یا امام زمان...  		 یاشار:
آرمین!!!! 		

یه لحظه چشام گرم شد انگار  		 مردانی:
کاش به این راحتی بود 		 مریم:

چی شد یاشار؟ 		 آرمین:
یهویی...  		 یاشار:

یهویی چی؟ 		 آرمین:
یهویی انگار هوشیاریم رفت. ]ناباور و با پوزخند.[ گل  		 مردانی:

آوردی! 		
برای شماست! 		 مریم:

		 واسه بدرقه کاسه آب میاوردن قدیما! مردانی:
بدرقه!؟ 		 مریم:

من شب میرم آسایشگاه خودمون 		 یاشار:
کجا داری میری؟ 		 آرمین:

تو راست میگفتی... اینجا یه خبراییه  		 یاشار:
]می‌رود.[ 
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صبر کن یاشار... الان باید بریم خط!...  		 آرمین:
]به دنبال یاشار خارج می‌شود. مریم گل را در گلدانی میگذارد.[ 

زنگ زدم خونه نبودی؟ 		 مردانی:
یه سر به بابام زدم 		 مریم:

خوبه حالش؟ 		 مردانی:
طفلی بعد مامان حسابی تنها شده... احوال تورو  		 مریم:

پرسید... تو... سردار  		
		 تو به ملیحه چی گفتی؟ مردانی:
من؟هیچی، چطور مگه؟ 		 مریم:

اون جور که ایشون خیز برداشته بود برای پند واندرز...  		 مردانی:
معلوم بود از هیچی یه خورده بیشتر می‏دونه...  		

میگم من چیزی نگفتم  		 مریم:
زنا از این چیزا زود سردر میارن... من از آدم فضول  		 مردانی:

خوشم نمیاد  		
حالا چی گفت بهت؟ 		 مریم:

بشیرا نذیرام فرمودن...  		 مردانی:
اون که طفلی تو دلش هیچی نیست...  		 مریم:

با همون دل خالی سیفون رو کشید روم ! اونم جلو  		 مردانی:
قاسمی 		

)با خنده( آره؟اون یه کم رکه!... تو که چیزی بهش  		 مریم:
نگفتی؟ 		

نه... به زور خودم رو نگه داشتم!... حال تو چه طوره؟  		 مردانی:
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رفته بودم حرم 		 مریم:
تو خونه بند نمی‏شی دیگه 		 مردانی:

خونه پراز سکوت... هیچ کس رو بند نمی‏کنه... )اشاره  		 مریم:
به سردار( حالش چطوره؟ 		

فرقی نکرده 		 مردانی:
ملی خوابه؟ 		 مریم:

اونام رفتن حرم... خوندی اس‏ام اس من رو؟ 		 مردانی:
بله  		 مریم:

خوب؟ 		 مردانی:
طولانی ترین اس‏ام اسی بود که تاحالا بهم داده بودی! 		 مریم:

جوابش 		 مردانی:
کامران نمیشه نخوابی؟ 		 مریم:

نپرسیده بودم اجازه میدی یا نه، پرسیده بودم کمک  		 مردانی:
می‏کنی یا نه؟!!! 		

)مکث( آره کمک می‏کنم... زنگ زدم دکتر سالاری 		 مریم:
اون برا چی؟ 		 مردانی:
بهش گفتم 		 مریم:

من که گفتم نمیخوام کسی بدونه! 		 مریم:
شرط من اینه، تحت مراقبت کامل! من ودکتر سالاری  		 مریم:

بالاسرت باشیم 		
)مکث( خیلی خب... هر چی تو بگی 		 مردانی:

]گویی کلمات را مزه مزه می‏کند.[ هر چی من بگم!...  		 مریم:
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هه واقعن!... ؟ خیلی وقته این رو نشنیده بودم ازت! 		
باز هم... یکی به نفع تو! 		 مردانی:

]بغض کرده[ به نفع من؟ به نفع من!...  		 مریم:
میگی چی کار کنم مریم؟ اگه نخوابم ابراهیم تا ابد  		 مردانی:

بین زمین و آسمون معلق میمونه... اگرم بخوابم،  		
ممکنه دیگه برنگردم! 		

باز اینو گفت... تو می‏فهمی چی داری میگی کامران؟  		 مریم:
یعنی چی این حرفا؟  		

		 ما دیشب راجع به این قضیه حرف زدیم...  مردانی:
ولی من قانع نشدم... هیشکی قانع نمیشه... بخوابی که  		 مریم:

بری تو خواب ابراهیم؟  		
من می‏دونم دارم چی کار می‏کنم... ابراهیم از من  		 مردانی:

میخواد...  		
]حرفش را می‌برد.[ بسه دیگه... هی ابراهیم ابراهیم...  		 مریم:

چی از جون ما میخواد این؟ شما دوتا با مسئولیت  		
خودتون آوردیش تو بهترین اتاق بیمارستان بستریش  		

کردی... تمام شب و روزت هم که به مراقبت از این  		
داره میگذره! بسش نیست؟ 		

بس کن مریم...  		 مردانی:
]وارد می‌شود.[ سلام علیکم...  		 ملیحه:

سلام... ببخشین بیدارتون کردیم؟ 		 مردانی:
نه بیدار بودم... آقا کامران، من بخوام تسویه کنم اول  		 ملیحه:
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باید کدوم قسمت برم؟ 		
ملیحه تو حرفای مارو نصفه شنیدی 		 مریم:

خدارو خوش نمیاد به خدا... از غربیه باید بخوره، از  		 ملیحه:
رفقاش هم باید بخوره؟ 		

ملیحه خانم اجازه بدین من توضیح بدم...  		 مردانی:
نه دیگه آقا کامران، هر چی شنفتم بسه... دست شمام  		 ملیحه:
بابت همه چی درد نکنه، تا ابراهیم سرپا بود، ما سربار 
کسی نبودیم، نه به کسی احتیاج داشته، نه به جایی 

وصل بوده، نه کیسه‏ای دوخته، نه هیچی... یه عمری از 
شهر فرار کرده تو بیابون که یه وقت نگن خواسته لفت 
و لیس کنه! دار و ندارمون هم تو زندگی دوتا بچه ان 

که خدارو شکر اونام سربلندمون کردن همیشه، یادتان 
رفته چه قدر اصرار کردین اسماعیل بیاد اینجا طرحش 
رو بگذرونه، دیدین که... خودش نخواست، رفت منطقه 

محروم، ابراهیم اینجوری یاد مو و بچه هاش داده! 
حالام که اینجور افتاده مو نمیذارم سربار کسی باشه! 

]سردار می‌نشیند.[ 
]با پوزخند.[ حالا اینا رو مرور کردین که چی؟ که برا  		 مردانی:

من از ابراهیم بگین؟! یعنی کارم به اینجا کشیده  		
ملیحه خانوم؟ 		

ملیحه... تو حرفای مارو نصفه شنیدی...  		 مریم:
اونقدری که لازم داشتم شنیدم 		 ملیحه:
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من چهارماهه باردارم ملیحه، می‏فهمی؟ می‏دونی چه  		 مریم:
قدر برام خطرناکه؟ بهت که گفتم با کامران دعوام  		

شده، به خاطر این بود دیگه  		
مریم...  		 مردانی:

بذار یه نفر بدونه همه چیو کامران... چرا انقدر توداری  		 مریم:
می‏کنی آخه؟ ملیحه شاید بازم بچه بیفته اما...  		

دور از جون... نگو اینجور 		 ملیحه:
ملی من حرف بدی نزدم، کامران میخواد بخوابه... با  		 مریم:

دارو... خدا می‏دونه اگه بخوابه برمیگرده یا نه، خدا  		
می‏دونه اون بچه باباش رو میبینه یا نه... میبینی؟ همه  		

چیم رو هواست، نه تکلیف بچه‏ام معلومه، نه تکلیف  		
شوهرم...  		

]با گریه می‌رود.[ 
مریم...  		 مردانی:

آقا کامران توروخدا این بلاتکلیفی رو نندازین گردن  		 ملیحه:
ابراهیم!... شما که رفیقشین چرا؟ 		
خواب دیده بودم ترک برمیدارم!  		 مردانی:

]خارج می‌شود.[ 
الله اکبر... الله اکبر... توروخدا ملیحه... آخ...  		 سردار:

... بیچاره ایم دیگه... یهو سردار نیرو لازم میشه... زنگ  صدای یاشار:	
میزنه بیمارستان ارتش... رفیقش دکتر مردانی... اونم  		
نگا می‏کنه کدوم دیوار کوتاس؟ دیوار بهداری بیچاره  		
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ما... یاشار ملکوتی، آرمین ریحانی... بدویین بریم پیش  		
سردار... اونم کجا؟ مستقیم تو دید عراقیا! 		

بابا کلی تلفات وزخمی داده سردار... جنگه یاشار...  صدای آرمین:	
می‏فهمی؟  		

برا ما جنگه... برا اون دکتر کراواتی شما بنگه! صدای یاشار:	
]ملکوتی و ملیحه و حاج خانم وارد می‌شوند.[ 

پس حرم تشریف داشتین... بفرمایین حاج آقا 		 قاسمی:
کشید دست مرا... استدعا می‏کنم شما بفرمایین... یا  		 ملکوتی:

الله... به ملیحه خانم 		
سلام علیکم 		 قاسمی:

]وارد می‌شود.[ سلام علیکم]بالای سر سردار می‌رود.[  حاج خانم:	
]برمیخیزد.[ حاج خانوم تورو خدا دستم به دامنت 		 سردار:
می‏دونم... آروم باش پسرم... همه چی حل میشه  حاج خانم:	

]سردار دراز میکشد.[ 
ملیحه خانم... داشتم برای آقای قاسم داستان یاشار رو  		 ملکوتی:

میگفتم...  		
میفرمودین 		 قاسمی:

بله... ما ملیحه خانم چند سالی بود بچه دار نمیشدیم...  		 ملکوتی:
به هر لطایف الحیلی که بود متوسل شدیم تا بلکه این  		

اجاق کور ما الو بگیره. و بی‏وارث سرمون رو زمین  		
نذاریم، این دکتر، اون بیمارستان، این شهر، اون  		

درمانگاه، اما هیچی به هیچی!حاج خانم گفتن الا و بلا  		
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باید بریم پابوس مشد! از ایشون اصرار و از بنده انکار.  		
نمی‏شینین؟ 		 ملیحه:

		 شما راحت باشین، مخلص کلام ما اومدیم مشد  ملکوتی:
بی‏تربیتیه بلافاصله هم جواب گرفتیم! همین یاشار رو  		
میگما... یاشار درواقع، محصول عنایت آقاست عنایت  		

دارین که چی عرض می‏کنم: درواقع امر بچه‏ی  		
همینجاست، مشهد... شما میشناختی دیگه آقای قاسم؟ 		

بله... کاملا...  		 قاسمی:
برای همین ما به چشم امانت نگاهش می‏کردیم...  		 ملکوتی:

وقتی هم خبرش رو شنیدیم. خدا سر شاهده در بست  		
رضا دادیم به رضای خودش هم من. هم حاج خانم  		

حاج آقا!ایشون دکتر مردانی رییس بیمارستان هستن 		 قاسمی:
سلام عرض کردم 		 مردانی:

بله معرف حضور هستن...  		 ملکوتی:
سلام عرض کردم حاج خانم 		 مردانی:

علیک سلام... آقای مردانی شما و یاشار توی یه پایگاه  حاج خانم:	
بودین؟ 		
بله بله 		 مردانی:

حاج خانم:	 خدا پشت وپناه شما باشه!... ماشالله هزار ماشالا... هزار 
هزار ماشالله... خدا همتون رو حفظ کنه...  		

بله اینجوری شد که این یاشار خان رو ما از دستان  		 ملکوتی:
مبارک آقا امام رضا گرفتیم... اسمش رو هم گذاشتیم رضا 		
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یاشار رو اسمش رو گذاشتین رضا؟ 		 ملیحه:
ها... اون قصه داره... تعریف می‏کنم خدمتتون 		 ملکوتی:

]تلفن ملیحه زنگ می‌زند[ 
شما تلفنت رو جواب بده تا من بگم برات...  		 ملکوتی:

الو... سلام مریم... خوبی؟ چی شده... ؟ الان میام  		 ملیحه:
پایین... ]قطع می‏کند.[  		
مریم بود ملیحه خانم؟ 		 مردانی:

بله... من میرم پایین پیشش، کارم داره انگار... حاج آقا  		 ملیحه:
ببخشن من یه توک پا برم و برمیگردم  		

]می‌رود.[ 
)به مردانی( قدم نورسیده مبارکه حاج خانم:	

!!!؟ 		 مردانی:
ایشالا همه چی جور میشه... شما دلت قرار نداره... برو  حاج خانم:	

پیش خانمت پسرم... اصلا برید با هم یه دلی سبک  		
کنید... چرا نمی‏رید؟ 		

چشم... حاج خانم! 		 مردانی:
بله پسرم  حاج خانم:	

من میرم پشت خط! 		 مردانی:
]هول شده برمیخیزد.[ حاج خانوم...  		 سردار:

)خطاب به سردار و مردانی( شک نکنین که خیریتی  حاج خانم:	
در کاره 		

]بیرون می‌رود.[ 
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آن میکشد که ما به کمند وی اندریم...  		 قاسمی:
		 گفت تمام زمین بارگاه حضرت اوست!  ملکوتی:

شما خوبید حاج آقا؟ 		 قاسمی:
بعد حرم میشم عین پر کاه... سبک... شما هم خیلی  		 ملکوتی:

مرد باصفایی هستیا آقای قاسم... اجازه بده من  		
ببوسمت! 		

]قاسمی را می‏بوسد.[ 
من مخلص شمام! 		 قاسمی:

با اینکه رفتارتون غیر از این نشون میده! ولی قبول  		 ملکوتی:
می‏کنم... آدم صادقی هستید!... خب دیگه بنده ساعت  		

خوابم رسیده و با اجازه میرم که چی؟ یه ساعتی  		
بخوابم... البته خیال تون از بابت مقررات وآدمهای نا  		

نجیب راحت. ما نمی‏مونیم اینجا... میریم هتل تا وقتی  		
حاج خانم دستور بده وقران خوندنش تموم بشه  		

بله... راحت باشید... شب بخیر 		 قاسمی:
سلام علیکم، احوال شما خوبه؟ به مرحمت شما...  		 ملکوتی:

ــاق  ــه ات ــوان ب ــد و آواز خ ــن می‏کن ــاری گلی ــدن س ــه خوان ــروع ب ]ش
پشــتی مــی‌رود همزمــان یاشــار در قــاب کنــار در اتــاق ظاهــر می‌شــود، 
او هــم ســاری گلیــن می‌خوانــد، پــدر و یاشــار چنــد لحظــه بــه هــم نــگاه 
می‏کننــد و بــا هــم میخواننــد، آرمیــن و مردانــی در دو قــاب دیگــر ظاهــر 
ــا لبخنــد همنوایــی پــدر و یاشــار را نــگاه می‏کننــد  می‌شــوند و هــر دو ب

قاســمی رو بــه مــا اینســوی یکــی از قابهــا قــرار می‌گیــرد.[ 
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]از قاب خارج می‌شود.[ آرمین یاد بابام افتادم انقدر  		 یاشار:
خوب میخوند این آهنگ رو...  		

خدا حفظش کنه...  		 آرمین:
ریحان بهت گفتم بابام موقع رفتن خداحافظی  		 یاشار:

می‏کنه؟ وقتی داره میره میگه سلام علیکم حال شما؟ 		
خیلی دوست دارم ببینم بابات رو...  		 آرمین:

میبنی... میریم خوی...  		 یاشار:
اللهم صل علی محمد و آل محمد حاج خانم:	

صدای صلوات مادرم میپیچه تو گوشم آرمین... خدا  		 یاشار:
بخواد از این ماموریت سالم برگردیم ننه رو یه راست  		

میبرم پابوس امام رضا! 		
ایشالا بالام ایشالا حاج خانم:	

بله حاج خانوم؟ با مو بودین؟ 		 قاسمی:
ا... ریحان اون قاسمی نیست؟ 		 یاشار:

آره... قاسمیه زیر این برف اومده اینجا که چی؟ 		 آرمین:
اوهوی... قاسمی... ترک مشهدی... آهای... قاسمی 		 یاشار:

بله... ؟ کیه؟ 		 قاسمی:
قاسمی با توام 		 یاشار:

]بلند.[ بله؟ 		 قاسمی:
ــار و  ــن و یاش ــیند، آرمی ــت می‌نش ــود و در تخ ــد می‌ش ــا بلن ــردار از ج ]س
مردانــی از پشــت قابهــا خــارج می‌شــوند، گویــی بــا بیــدار شــدن ســردار همه 
چیــز دوبــاره عــادی شــده و یاشــار و آرمیــن وارد آینه‏هــای پشــت می‌شــوند.[ 
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حاج خانوم 		 قاسمی:
شما با من کاری داری آقای قاسمی؟ حاج خانم:	

بله... حاج خانم جسارتن می‏خواستم بپرسم... شما  		 قاسمی:
می‏دونین که دکتر مردانی... لابد می‏دونین...  		

بله چه طور؟ حاج خانم:	
آخه می‏دونین که دکتر اگه بخوابه یه موقع خدایی  		 قاسمی:

نکرده...  		
خیره پسرم... خیره انشالله... الله بصیر بالعباد حاج خانم:	

ــاز می‏کنــد وشــروع بــه خوانــده می‏کنــد. صــدای اذان مــوذن  ]قــران را ب
زاده، نور می‌رود.[ 	

 



75ســردار

صحنه سوم

]تاریکی، یوسف در حال ضبط کردن صدای خود روی موبایل است[ 
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شصت، پنجاه و نه، پنجاه وهشت... کامران، تو این  صدای یوسف: 	
دوسال یهو چی شد؟ ابراهیم با هفت تا ترکش و 

ریه‏های ناقص افتاد، تو بیخواب شدی، مو سرگردون... 
، منیر که رفت من بالاسرش نبودم، همراه ابراهیم 

بودم تو بیابون، زنگ زدی گفتی منیر... باقیش رو گریه 
کردی، اولین بار بود که صدای گریه ات رو میشنیدم، 

بهتم برده بود، اما کامران، چرا هیچی از خودت 
نگفتی بهم؟ چرا نگفتی همون موقع مریم رو بستری 
کردین، نگفتی یه بچه‏ی مرده... چرا نگفتی کامران؟ 

سی، بیست و نه، بیست و هشت، همیشه سکوت 
کردی. یادته؟ اون روزها که به زور تریاک خودتو 

سرپا نگر میداشتی وبه فکر حرف وحدیث دور وبریات 
نبودی ازت پرسیدم دکتر، برا چی اینجوری می‏کنی 

با خودت؟ سکوت کردی وخندیدی، تو عقیدتی 
سیاسی هم که ازت پرسیده بودن سکوت کرده بودی 
وفقط خندیده بودی، ولی تو داشتی قربانی میکردی 
تا دیگران قربانی نشن!... حالا هم دوباره داری قربانی 
می‏کنی خودت رو... درست روزی که فهمیدی داری 
پدر میشی داری میری پیش ابراهیم، می‏دونی خطر 
داره اما دوباره داری فداکاری می‏کنی، بهت حسودیم 
میشه کامران، پونزده، چهارده... مریم بالاسر توئه تو 

این اتاق، ملیحه بالاسر ابراهیمه تو اون اتاق، 
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لابد منیر هم بالاسر موئه رو این پله‏ها تو راهرو وسط  		
دوتا اتاق! لابد هست و نمی‏بینمش... طقلک منیر، بد  		

کردم کامران، گاهی خیال می‏کنم خیلی بد کردم،  		
شرمنده‏ی منیرم تا ابد!  		

]به گریه می‏افتد.[ 
]نــور می‏آیــد، اتاقــی دیگــر در بیمارســتان، بــا همــان چیدمــان و وســایل 
اتــاق هشــت، مردانــی بــر تخــت خوابیــده و مریــم بــالای ســرش اســت، 
گل‏هــا را بــالای ســر مردانــی آورده، آهســته بــا موبایــل صحبــت می‏کنــد.[ 

آره بابای گلم، خوابید، فعلا که همه چی مرتبه، نه...  		 مریم:
من گریه نمی‏کنم... فقط، بابا، براش دعا کنین، حالا که  		
تو حرمین براش دعا کنین که برگرده... می‏دونم بابا...  		

می‏دونم، نه خیالتون تخت،  		
]قاسمی وارد می‌شود، مریم موبایل را قطع می‏کند.[ 

)آهسته( سلام... مریم خانم همه چی مرتبه؟ 		 قاسمی:
بالاخره خوابید! 		 مریم:

خیره انشاءالله... )مکث(... یه جوربیهوشیه دیگه! 		 قاسمی:
برا ما بله... برا خودش هشیاری 		 مریم:

الله اکبر... حکایتی شده!  		 قاسمی:
راستی مریم خانم همه این اتفاقات خوب پاقدم مسافر  		 قاسمی:

شماست‏ها... تبریک میگم 		
]سرش گیج می‌رود.[ 

بشینین آقا یوسف...  		 مریم:
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]قاسمی می‌نشیند.[ 
یهو سرم گیج رفت 		 قاسمی:

باید بخوابید 		 مریم:
نمیشه... وگرنه از خدامه. فکر با هم بودن کامران و  		 قاسمی:

ابراهیم که میفتم از حسودی دق می‏کنم ]می‌خندد،  		
مریم هم به خنده می‌زند.[ به جان خودم...  		

شما و حسودی؟ 		 مریم:
]به زور اندوهش را تبدیل به حال خوب می‏کند.[  		 قاسمی:

داستان اون جوکه رو براتون نگفته کامران؟ 		
جوک؟ 		 مریم:

پس نگفته... یه روز تو قرارگاه بیمارستان این دوتا با  		 قاسمی:
هم بودن، کامران و ابراهیم... من باهاشون فاصله داشتم، شما خیال کن یه 
بیست متری اونور تر، دیدم جفتشون زدن زیر خنده، 

همچین می‌خندیدن که نگو... ریسه رفته بودن... رفتم 
سمتشون، دیدم اشکشون درومده از خنده، گفتم 

چی شده؟ به مام بگین بخندیم! نگفتن نامردا! ابراهیم 
انداخت گردن کامران، کامران انداخت گردن ابراهیم... 

آخرشم هیچ کدوم نگفتن! الان بیست ساله من تو 
حسرت اون جوکم!

عجب...  		 مریم:
]تلفن بی‏سیم قاسمی زنگ می‌زند.[ 

اوخ اوخ اوخ... ببخشید... این رو یادم رفته بود صداش  		 قاسمی:
رو کم کنم 		
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اشکال نداره،  		 مریم:
جواب بدین 		 مریم:

ببخشید]گوشی را جواب می‌دهد.[ چیه اکبری... صبر  		 قاسمی:
کن... اومدم اومدم... ]قطع می‏کند.[ من بمونم؟ 		

نه، به کارتون برسین، من هستم 		 مریم:
]قاسمی خارج می‌شود، سکوت، مریم به کامران خوابیده نگاه می‏کند.[ 
از روزی که گفتی میخوای بخوابی تمام زندگیم  		 مریم:

داره جلوی چشمم دوره میشه... از بیمارستان پایگاه 
شکاری دزفول تا اینجا، بیمارستان ثامن مشهد... 
از دستهای خونی تا چشمهایی که الان دو ساله 

خواب ندارن!... تو خوابیدی تا این غائله تموم بشه! تو 
خوابیدی تا ابراهیم راحت شه از برزخ این دین کهنه، 

ابراهیم... هه... چی کار داره می‏کنه با ما! تا کی میخواد 
ادامه بده این مرد؟ یه بار برادرم، آرمین، حالا شوهرم، 

فردا... گاهی ازش بدم میاد... نه... نه، اشتباه گفتم، 
تقصیر اون که نیست، تقصیر اون سالهاییه که ادامه 

دارن و ردشون تا الان کشیده شده!... کامران، یعنی تو 
الان میری به همون شب؟ یعنی من رو هم میبینی؟ 
پای اون تختای خونی، با اون همه شتاب و عجله من 

رو صدا می‏کنی؟ یعنی من رو هم میبینی کامران؟ 
یعنی دوباره با دستهای خونی بهم اشاره می‏کنی که 

شماره‏ی بهداری برادرتون رو بگیرین پرستار ریحانی... 
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باید بره ماموریت... این بار من رو میبینی که دارم راز  		
دلم رو، برای هزآرمین بار مخفی می‏کنم... ؟  		

]مریــم در فکــر فــرو مــی‌رود، بــا صــدای تنــد بیــپ وارد خــواب مردانــی 
وفکــر مریــم می‌شــویم، بــه بیمارســتان پایــگاه شــکاری دزفــول می‌رویــم، 
دکتــر مردانــی بــا روپــوش ســفید پــر از لکه‏هــای خــون و بــا دستکشــهایی 
کــه تــا مــچ خــون آلــود اســت وارد می‌شــود، هیاهــوی بیمارســتان پایــگاه 

شــکاری از بیــرون بــه گــوش میرســد.[ 
)رو به بیرون( دکتر... سی پی آی تخت هشت با  		 مردانی:

شماست... مجروح جدید اومد ببرین تو راهرو... تخت  		
نه رو کمپرس کنین دیگه پرستار!... سردار باقری یه  		

موقع بیسیم زد خبرم کنین... پرستار ریحانی  		
کجاست... ؟ پرستار ریحانی!! 		

]مریم روبروی دکتر مردانی قرار می‌گیرد.[ 
کاری با من داشتین دکتر؟ 		 مریم:

چی شد؟ چن تا دیگه مجروح داریم؟ 		 مردانی:
همون سه‏تا بودن...  		 مریم:

خیلی خب، تختا رو تخلیه کنین. تا صبح از یه خط  		 مردانی:
دیگه هم مجروح قراره برسه، قاسمی کجاست؟  		

رفت بیرون...  		 مریم:
)بلند به بیرون( یکی برادر قاسمی رو برا من پیدا کنه...  		 مردانی:

من برم پی اشون؟ 		 مریم:
نه شما رو کار دارم... )بلند به بیرون( یوسف قاسمی!!...  		  مردانی:
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پیداش کنین بگین بیسیم سردار رو برا من بگیره!...  		
بپرسه تا کی میرسن اینجا!  		

دکتر!... دکترمردانی! 		 مریم:
از تلفن اتاق کشیک شماره‏ی بهداری برادرتون رو  		 مردانی:

بگیرین... حفظین دیگه؟ 		
بله...  		 مریم:

خوب پس چرا واستادین من رو نگاه می‏کنین؟ با  		 مردانی:
شمام پرستار ریحانی...  		

بله؟ 		 مریم:
معلوم هست حواستون کجاست؟من دستم خونیه...  		 مردانی:

گفتم از تلفن اتاق کشیک شماره‏ی بهداری برادرتون  		
رو بگیرین بگیرین گوشی رو بدین به من... براش  		

ماموریت دارم 		
اشغاله دکتر...  		 مریم:

لابد دوباره این پسره یاشار داره راه دور حرف میزنه...  		 مردانی:
دوباره بگیرین...  		

]مریــم گویــی از حــال و هــوای خیــال بــه در آمــده می‌نشــیند، ناگهــان 
دردی در دلــش میپیچــد، بــه ســرعت خــارج می‌شــود، ســردار وارد اتــاق 
ــاق شــماره  ــاق ســردار، ات ــه ات ــاره ب ــد، دوب می‌شــود و روی تخــت میخواب
هشــت برگشــته ایــم، ملکوتــی و حــاج خانــم و قاســمی وارد می‌شــوند.[ 

آقای قاسم چیزی نشده که شما اونطور روی پله‏ها  		 ملکوتی:
مستاصل میشینید... اشکاتون رو هم پاک کنید مرد  		
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که گریه نمی‏کنه... برادر من 		
بیشتر نگرانم تا ناراحت! 		 قاسمی:

هر چی باشه شما حراست این بیمارستانید به هر حال!  		 ملکوتی:
دل تو دلم نیست... یه دلم اینجا پیش سرداره... یه دلم  		 قاسمی:

تو اون اتاق پیش کامران 		
دلت رو قوی کن پسرم حل میشه انشاءا...  حاج خانم:	

دل قوی دار که بنیان جهان محکم از اوست!... آقای  		 ملکوتی:
مردان خوابیدن به سلامتی؟ حالشون چه طوره؟ 		

بله خوابیدن 		 قاسمی:
آقای قاسمی این و ان یکاد رو بدین به مریم خانم،  حاج خانم:	

بگید بذاره بالاسره دکتر مردانی... از قول من هم بگو  		
ناراحت نباشه صبوری کنه... ان ا... مع الصابرین 		

بله... چشم 		 قاسمی:
]ملیحه با گوشی تلفن در دست وارد می‌شود.[ 

اسماعیل پسرم... من دوست ندارم یه مطلب رو دوبار  		 ملیحه:
تکرار کنم... گفتم اگه لازم باشه... به شما خبر می‏دم...  		

نه خیر پسرم... الان همه چی روبراهه پدرت حالش  		
خوبه... این‏ها... عمو یوسفت هم بالا سرشه... من 	 		

اینجام... همه مراقبش اند 		
اسماعیله ملیحه خانم؟ 		 قاسمی:

بله... )به تلفن( عمو یوسفت سلام میرسونن 		 ملیحه:
من باهاش یه لحظه حرف بزنم؟ 		 قاسمی:
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سلام مارو هم ابلاغ بفرمایین 		 ملکوتی:
بله... چشم... همه سلام میرسونن، عمو یوسف میخواد  		 ملیحه:

باهات حرف بزنه... من خداحافظی می‏کنم، فقط مادرم  		
کاری رو می‏کنی که من بهت گفتم... اگر لازم شد  		

خودم به شما خبر میدم، بیخود پول و مرخصیت رو  		
خرج نکن... متوجه شدی؟ از من خدافظ]گوشی را به  		

یوسف می‌دهد.[  		
الو... به به، سلام آقای دکتر باقری جوان... خوبی عمو  		 قاسمی:

جان؟ منم خوبم... منم ]به زور جلوی بغضش را  		
می‌گیرد.[ خوبم... اینجا همه چی خوبه  		

]با اشاره اورا دعوت به آرامش می‏کند.[ آقا یوسف...  		 ملیحه:
عمو جان یه لحظه گوشی... )به بقیه( من الان  		 قاسمی:

برمیگردم 		
]بیرون می‌رود.[ 

زیارتا قبول حاج خانم 		 ملیحه:
قبول حق... کاش میگفتین مرخصی بگیره و بیاد حاج خانم:	

)با درنگ( چه طور حاج خانم؟ 		 ملیحه:
بالاخره اونم نگرانه لابد حاج خانم:	

]حرف را عوض می‏کند.[ به سلامتی پسر سردار هم از  		 ملکوتی:
جماعت اطبا هستن... ماشاا...  		

داره طرحش رو میگذرونه... یه ده کوچیک طرفای  		 ملیحه:
بوشهر!  		
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خیلی راهه تا اینجا... حق با شماست!... بهتره که نگران  		 ملکوتی:
نباشه فعلا 		

امیدوارم ای آقا یوسف نگرانش نکنه! 		 ملیحه:
آقای قاسم، نگران دکتر مردان هم هست! دیشب هم  		 ملکوتی:

باز نخوابیده، طاقتش کم شده!  		
منم نگرانشونم... یه ربعیه که هیچ خبری ازشان نیست 		 ملیحه:

خوبه حالشون...  		 ملکوتی:
میخوای شما برو یه سر بهش بزن دخترم... میخوای  حاج خانم:	

اصلا با هم بریم 		
حاج خانم درست میگن، بنده هم که اینجا هستم...  		  ملکوتی:

شما بفرمایین! 		
باشه... بریم... طفلی مریم خانم هم تنهاس. خداحافظ  		 ملیحه:

شما حاج آقا 		
سلام علیکم 		 ملکوتی:

بریم با هم بریم... حاجی خداحافظ حاج خانم:	
سلام علیکم 		 ملکوتی:

]خارج می‌شوند.[ 
)مکث، به سردار( خوب ابراهیم خان باقری... بالاخره  		 ملکوتی:
بنده و شما تنها شدیم... یه چارکلامی میخوام مردانه  		

باهم حرف بزنیم، می‏دونم که صدام رو میشنوی...  		
اگه قرار بود نشنوی... ما اینهمه راه رو از خوی به بهانه  		

یه خواب نمیومدیم اینجا... جمع شدن ما تو این  		
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اتاق تو این روزای عزیز بیخود نیسن... آن می‏کشد 
که ما به کمند وی اندریم... ما نیومدیم دنبال مقصر 

بگردیم... دنبال بخشش هم نیومدیم... چه تقصیری... 
چه بخششی... ما بیست سال سکوت کردیم... بیست 

سال... می‏دونی بیست سال زل زدن به قاب عکس 
روی طاقچه و چشم دوختن به در، چی کار با قلب 

آدم می‏کنه... ؟ کوه غم شنیدی ابراهیم خان باقری؟ 
هی هی... قرار بر حرف زدن باشه برادر من... این 

سینه پردرده... پر حرفه... اما... گفتگو آیین درویشی 
نبود... تازه اگه حرفی هم باشه طرف صحبت شما 

یید مگه... ؟ شما خودت پاک باخته ایی برادر من... 
مخلص کلام آقا، شما بیخود نگرانین... چه دینی؟ از 
روزی که من یاشار رو از خدا گرفتم، گفتم رضی به 
رضاک... والسلام... حاج خانم هم همینطور... دنبال 

چی میگردین با این ذهن آشفته؟ کجا رو میگردین 
اصلا، به فرض که جای چند استخوان رو هم پیدا 

کردین... یاشار من اونجاست؟ )مکث( الان توی حرم 
حاج خانم توی هر قدم میشستن و دست روی زمین 
میذاشتن که یاشار... تو اینجایی... می‏دونم اینجایی... 

و بعد فاتحه میخوندن... خیال می‏کنم می‏فهمین 
یعنی چی... تمام خاک زمین بارگاه حضرت اوست... 
چه فرقی می‏کنه که کجان... ؟ ها... ما هم احتیاجی 
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به دونستن نداریم... من راضی ام... مطمئنم مادرش 
از من رضاتره. )با بغض( به خود خدا راضی ام... کاملا 

راضی... فقط گلایه‏ام از خود این پسره که چرا به 
خوابم نمیاد]بغضش میشکند.[ ای یاشار... یاشار... پدر 

را بازپرس آخر کجا شد رسم فرزندی... ]گریه می‏کند.[ 
هی، هی...

]غمگینانه ساری گلین میخواند و خارج می‌شود.[ 
]اتــاق خالــی میمانــد، حــال تلفــن زنــگ می‌زنــد، صــدای تلفــن طنیــن 
می‏انــدازد. مردانــی بــا دســتکش‏های خونــی از در اتــاق بغــل وارد می‌شــود، 
ســرداراز روی تخــت بلنــد می‌شــود، بــه تلفــن و بــه هــم نــگاه می‏کننــد.[ 

کامران 		 سردار:
		 ابراهیم ]دست دراز می‏کند.[ چه طوری... ؟ ببخش  مردانی:

دستم خونیه! 		
]بغلش می‏کند.[ اومدی لج باز! 		 سردار:

خودت خواستی که بیام 	 		 مردانی:
اون موقع پای بچه در میون نبود 		 سردار:

		 زنگوله پای تابوت... تبریک نمی‏گی بی‏ادب! مردانی:
]می‌بوسدش[ مبارکه... حالا برگرد برو...  		 سردار:

		 مردم مگه مسخره شمان؟ من خوابیدم که یکی اون  مردانی:
تلفن رو برداره...  		

]آرمین و یاشار با تجهیزات تو می‏ایند.[ 
ای بابا... سروان ریحانی شما هم باور کردی این حرفا رو؟  		 یاشار:



87ســردار

ملکوتی من می‏فهمم چی میگی، ولی باید با خودش  		 آرمین:
حرف بزنیم! 		

من کی گفتم سردار همه‏ی مارو فرستاده قتلگاه! اینا  		 یاشار:
همش خیالات خودشه به قرآن مجید!  		

]تشر می‌زند.[ ملکوتی...  		 آرمین:
یاشار... آرمین!!!! 		 مردانی:

خبر دار... ]هر دو خبردار می‏ایستند.[  		 آرمین:
من نظامی نیستم... تو باید بگی آزاد 		 مردانی:

)متحیر( آزاد 		 سردار:
. سلام عرض شد سردار... سلام دکتر 		 آرمین:

علیک سلام... چطوری پسر؟ 		 مردانی:
]مردانی را بغل می‏کند.[ چه قدر دلم براتون تنگ شده  		 آرمین:

بود 		
من هم همینطور 		 مردانی:

ماشالا دکتر مردانی تکون نخوردین ها 		 یاشار:
ولی تو تپل‏تر شدی! لپات هم گل انداخته! سیبیل هم  		 مردانی:

بهت میاد! باد کن ]یاشار لپش را باد می‏کند.[  		
از بابام یاد گرفتین؟ 		 یاشار:

جات خالیه این چن روز حسابی با بابات بگو بخند  		 مردانی:
داریم 		

مثل بلبل فارسی حرف می‏زنه آره؟ ]کامران می‌خندد.[ 	 		 یاشار:
سلام عرض شدسردار 		
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علیک سلام... صبر کن ببینم... تو لهجه نداری؟ 		 سردار:
چرا ولی نه اونقدری که شما خیال میکردین! 		 یاشار:

]سکوت، تلفن همچنان زنگ می‌زند.[ 
نمیخواین جواب بدین اون تلفن رو؟ 		  سردار:

]تلفن را قطع می‏کند.[ الان نه 		 مردانی:
چرا قطعش کردی؟ 		 سردار:

فعلا کسی به این تلفن جواب نمیده... منم که هستم،  		 مردانی:
لازم شد دوباره میرم پشت خط! 		

یعنی چی؟ 		 سردار:
اول باید به حرفای این بچه‏ها گوش کنی ابراهیم 		 مردانی:

چه حرفی؟ 		 سردار:
ابراهیم، بیست ساله این بچه‏ها تو کله ت وول  		 مردانی:

می‏خورن... هر جوری دلت خواسته تو ذهنت بازیشون  		
دادی... نمی خوای بذار ی دو کلمه به اراده خودشون  		

باهات گپ بزنن؟ 		
چرا... کامران من فرصت زیادی ندارم  		 سردار:

داری... من دکترم یا تو 		 مردانی:
کامران من بیست ساله منتظر این لحظه م.  		 سردار:

می دونم  		 مردانی:
بیا پشت خط و راهیشون کن و برگرد  		 سردار:

اولن دیگه بر گشتن من به این راحتی‏ها نیست...  		 مردانی:
دومن بچه‏ها حرفشون رو بزنن چشم  		
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کامران سر جدت... 	 		 سردار:
چرا انقدر اصرار می‏کنید سردار؟شاید ما راضی نباشیم  		 یاشار:

چرا می‏خواین اجر مارو ضایع کنی حاجی؟ 		 آرمین:
من غلط بکنم 		 سردار:
دور از جون...  		 یاشار:

یه دقیقه می‏شینین؟  		 آرمین:
نه  		 سردار:

اولین روزی که منتقل شدیم به بهداری دزفول سردار!!  		 آرمین:
رییس بیمارستان همه مون رو ردیف کرد تو یه خط  		
وخیلی کوتاه برامون حرف زد. یادتونه دکتر مردانی؟ 		

		 زود بگین بچه‏ها...  مردانی:
دکتر مردانی اون شب از وظایف و اختیاراتمون گفتن و  		 آرمین:

اینکه در نهایت این دوتا یکین... بعد موندن و عمل  		
کردن به وظیفه و رفتن وشونه خالی کردن از زیر  		

وظیفه رو به اختیار خودمون گذوشتن  		
درد اجباریه ولی رنج کشیدن اختیاریه! هنوز صداتون  		 یاشار:

تو گوشمه.......  		
هیچ کس تو اون روزها مجبور نبود... همه به اختیار  		 آرمین:

داشتن وظیفه شون رو انجام میدادن... از جمله ما دوتا  		
سرباز... سردار تکلیف شما این بود که مارو راهی کنی...  		

تکلیف ماهم این بود که بریم...  		
بریم وگم شیم... بریم پیدا نشیم	 	  		 یاشار:
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این حرفا یعنی چی؟ من گیج شدم کامران 		 سردار:
چرا خودتونو اذیت می‏کنید؟ 		 یاشار:

پیدامون نکن سردار... بذارید ما نباشیم... گم شیم  		 آرمین:
تواین خاک... خاک باشیم...  		

خیال می‏کنم می‏فهمین داریم چی میگیم سردار...  		 یاشار:
درسته؟ 		

]سردار سر تکان می‌دهد.[ 
بدان امید دهم جان 		 کامران:

که خاک کوی تو باشم...  		 سردار:
هیچ فرقی نداره... دزفول، ایلام، سوسنگرد، اروند، چه  		 آرمین:

اهمیتی داره ما کجاییم؟ خاک خاکه دیگه! خاک  		
ایران... وطن... نه؟  		

به قول آقام... تمام خاک زمین بارگاه حضرت اوست...  		 یاشار:
بذارما بریم سردار... رخصت میدی؟ 		
پیدامون نکن سردار... ]میبوسدش[  		 آرمین:

خیلی مردی... اجازه بدین دستتون رو ببوسم  		 یاشار:
]دستش را میکشد.[ یه چن لحظه باشین  		 سردار:

خیلی وقت نداریم سردار 		 یاشار:
بعله... خیلی نمونده! 		 مردانی:

نفر... خبر دار...  		 آرمین:
]یاشار و آرمین سلام نظامی میدهند، سردار بلند می‌شود.[ 

]بغض کرده[ آزاد...  		 سردار:
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رخصت؟ 		 یاشار:
التماس دعا...  		 سردار:

دکتر...  		 آرمین:
؟ 		 مردانی:

مبارکه! 		 آرمین:
خواهرت گفت اسم تورو بذاریم روش!... امیدوارم مث  		 مردانی:

داییش شجاع بشه!...  		
مراقب جفتشون باشید... خیلی 		 آرمین:

رو چشمم...  		 مردانی:
دکتر مردانی ]از جیبش پلاک و ان یکادی را بیرون  		 یاشار:

می‏آورد.[ این رو مادرم داده بود به من، منم یادگاری  		
میدمش به شما... بدین به آرمین کوچولو...  		

و ان یکاده... قشنگه 		 مردانی:
بریم ملکوتی... چه برفی گرفت 		 آرمین:

]با هم خارج می‌شوند.[ 
)سکوت( 

چی شد کامران؟ 		 سردار:
هیچی... مرض داشتی مارو بخوابونی فقط! 		 کامران:

جدی میگم...  		 سردار:
خلاص شدیم... بده؟ من از کابوس پشت خط، شما از  		  کامران:

فکر دینی که فکر میکردی به گردنته! خلاص...  		
]سردار در سکوت گریه می‏کند.[ 
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گریه نکن... منم گریه‏ام میگیره!... نکن لامصب 		 کامران:
دست خودم نیست! 		 سردار:

]می‌خندد.[  		 کامران:
می‌خندی؟ 		 سردار:

باورت میشه... ؟ تو این اوضاع جوکه یادم اومد!  		 کامران:
مسخره!]گریه و خنده اش قاطی شده[  		 سردار:
کاش یوسف هم بود... ]بلند می‌خندد.[  		 کامران:

چی بود جوکه؟ 		 سردار:
بابا... ]در گوشش جوکی را میگوید.[  		 کامران:

آها...  		 سردار:
ــر  ــد وتندت ــض تن ــد، نب ــرفه می‏افت ــه س ــردار ب ــد، س ــد می‌خندن ]بلن
می‌شــود، ســکوت، ســردار ســاعد دســتش را بــه مردانــی نشــان می‌دهــد 
و اشــاره می‏کنــد کــه ادوات پزشــکی متصــل بــه دســت را بکنــد، مردانــی 
ــرم و  ــی س ــد، مردان ــد می‌زن ــردار لبخن ــد، س ــگ می‏کن ــه‏ای درن لحظ
لوازمــی کــه بــه دســت ســردار چســبیده را می‏کنــد، ســردار نفــس عمیقی 

ــد می‌شــود.[  ــی راحــت شــده، صــدای کاردیوگــراف ممت میکشــد گوی
)سکوت( کامران، بریم حرم؟ هستی؟ 		 سردار:

بدجور... پر اعتقادم  		 کامران:
فقط تو باید برگردیا! 		 سردار:

خیلی خب 		 کامران:
خیلی خب نداره، تو تا دم حرم میای و برمیگردی، بچه  		 سردار:

داری، فهمیدی؟ 		
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باشه... چشم، برمیگردم 		 کامران:
سیگار هم بی‏سیگار! 		 سردار:

خادما با سیگار کشیدن من تو حرم کنار اومدن، شما  		 کامران:
دوتا نمیاین!  		

دیوانه‏ای دیگه! 		 سردار:
ــکادی  ــور روی کلاه ســردار و و ان ی ــدان خــارج می‌شــوند، ن ــر دو خن ]ه
کــه بــر تخــت جــا مانــده جمــع می‌شــود، صــدای شــجریان اوج می‌گیــرد 
»مصلحــت نیســت کــه از پــرده بــرون افتــد راز/ ورنــه در مجلــس رنــدان 

خبــری نیســت کــه نیســت« صــدای نقاره‏هــای حــرم، تمــام[ 


